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 اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ 

 فتار گپيش 

  َ دُ لَِلّه َمح طَفََ وَكَفََ  الْح َينَ اصح َ مَنَ    اعَُوذُ فَ   :وَبَعد   وسََلامٌ عََلَ عَبَادَهَ الَّه باَلِلّه
الرهجَيمَ  يحطَانَ  مُرُونَ  )  الشه

ح
وَيأَ  َ َيْح

الْح إلَََ  عُونَ  يدَح ةٌ  مه
ُ
أ مَنحكُمح  كَُنح  وَلْح

ولَئكََ هُمُ 
ُ
وَأ حمُنحكَرَ  ال نَ عَنَ  وَيَنحهَوح حمَعحرُوفَ  لحَُونَ باَل حمُفح ال ُ   قَ دَ صَ     (.    الِلّه

 .م يح ظَ عَ الح 
پس از تسلط طالبان بر كابل و اعلان امارت اسلامى؛ انحلال پارلمان،  

بيرق حركت  )  تعطيل قانون اساسى، تعويض بيرق سه رنگ به بيرق سفيد
طالبان بحث(اسلامى  اين  سياسى  حلقات  در  برخورد    ها؛  كه  گرم شد 

آنانكه    ؟زاب سياسى چگونه خواهد بودحكومت جديد در رابطه به اح
بودند؛ منتظر فرمان   افكار و نظريات شان مطلع  و  از سوابق طالبان 

ى طالبان  هاانحلال احزاب )به استثناء حركت طالبان( بودند؛ اما درگيرى
نظار، جنبش، حزب وحدت؛ كه   شوراىى  هابا بقاياى رژيم قبلى؛ گروه

اند بدخشان،  پنجشير،  بلخاب،  و  جنگهاى  داشت  پى  در  را  تخار  راب، 
عمليات داعش در كابل و ولايات ديگر؛ باعث شد تا تصميم طالبان در  
رابطه به انحلال احزاب به تعويق بيفتد؛ اين مرحله تقريباً دو سال را  

  ىهاى غير رسمى؛ و از طريق سايتهااحتواء كرد؛ اخيراً نخست از آدرس
؛ عليه احزاب سياسى  هات و تاز انترنيتى حاميان طالبان؛ تبليغات و تاخ

آغاز شد و به تدريج تشديد گرديد؛ شيوه و لهجه اش اكثراً بازارى؛ منحط  
و توأم با داو و دشنام؛ و سپس مقامات مسئول نظام به آن پرداختند؛  
  هاو به اين ترتيب ما فى الضمير حكام و حكومت نمايان تر گرديد؛ بحث

نظام اسلامى بر سر زبانها افتاد؛    در رابطه به چگونگى جواز احزاب در 
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فتوى تحليل   هاصدور  آدرس؛  آن  و  اين  احزاب  هااز  مضار  و  مفاد  ى 
سياسى، سوابق احزاب و نقش شان در جريانات چند دهه اخير كشور؛  

خواهند مى ى مدافع و حامى نظام و آنان كه  هاآغاز گرديد. از آدرس 
ى مخالفت  هاو صدا  هافتوىجايگاهى در اين نظام براى خود باز كنند؛  

گويند: در اسلام؛ چيزى به مى شنويم؛ عده اى  مى با احزاب سياسى را  
نام )حزب( وجود ندارد؛ احزاب باعث تفرقه اند و اسلام آن را تحريم  

عده    كرده؛ همه احزاب؛ چه خوب و چه بد؛ بايد تحريم و منحل شوند؛
د؛ تبليغات خيلى  اى عليه تمامى احزاب؛ بدون تفكيك ميان خوب و ب 

آلود دارند؛ زبان منحط و  هاخصمانه و قضاوت ى غيرعادلانه و غرض 
اكثراً    هاگويند؛ اين تبليغات و دشنام مى برند و دشنام  مى بازارى به كار  

گيرد كه خود تجربه عضويت چندين گروه و  مى از سوى كسانى صورت  
اند و به    حزب سياسی را در گذشته داشته اند، از يکی به ديگر رفته

هيچ يکی وفادار نمانده اند؛ هر گروه و حزبى كه قدرت را تصاحب كرده؛  
قرار   خدمتش  در  و  پيوسته  آن  به  بوده؛  كه  نامشروع  طريقى  هر  از 

همي  شده؛  مبلغش  و  مداح  از    هاگرفته؛  مزورانه  دفاع  در  كه  اند 
ستايش يا  قدرتمندان؛  و  به  هاحكومت  يا  و  اند  داشته  آميز  مبالغه  ى 

 عليه مخالفي اصحاب اقتدار پرداخته اند!!  هاليغات ناروا و دشنام تب
اما از سوى ديگر؛ افراد صاحب رأى، دلسوز به ملت، متعهد به اسلام  
و خواهان نجات كشور از بحران؛ به قضيه احزاب سياسى از زاويه اى 

نگرند، آن را مايه استحكام وحدت ملى، مانع تجزيه ملت بر مى ديگر  
قبائل، سبب جلوگيرى از استبداد، مطلق العنانى، انحصار قدرت  اقوام و  

پندارند؛ مى در دست زورمندان و نظارت بر حكومت و محاسبه با حكام  
مهار اصحاب قدرت و جلوگيرى از تصرفات نامشروع و  معتقد اند كه  

مغاير منافع ملى؛ از هيچ راهى ديگر؛ جز حضور احزاب نيروند و مؤثر؛  
و  .  تيسنپذير  امكان   قومگرايى  از  منبعث  قانونى،  غير  تكتلات  بايد 

گروه جنگجويان نژادپرستى،  و  امنيت  مخل  طلب،  تجزيه  هاى شرير، 



 
 پيش گفتار در اسلام                                           جايگاه احزاب سياسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

3 

به شبكه تأسيس حرفوى و وابسته  از طريق  را  استخباراتى اجنبى  هاى 
انتقال قدرت  احزاب قانونمند و ملت شمول حل كرد؛ بايد براى معضله  

يك ضرورت است و هم پديده لابدى  ديگر؛ كه هم    ى از دستى به دست
پير  روزى  حاكم  راه حل مناسب و قانونمند يافت؛ و طبيعى در جامعه؛  

فساد  مى شود،  مى  به  سر  مى ميرد،  در  را  شدن  ديكتاتور  شوق  گرايد، 
اقتدار را همواره در    ؛خواهد خود و خانواده و قبيله اشمى پروراند،  مى 

د؛ اگر توان آن را نداشت و دست داشته و به نسل بعدى اش انتقال ده
پناه  نبود؛ به اجنبى  ادامه حكمرانى  به حفظ قدرت و  قبيله اش قادر 

 .كندمى برد، و با استمداد از نيروهاى اجنبى ادامه اقتدارش را تضمي  مى 
ى نظامى نيروهاى استعمارى  هايكى از عوامل اساسى حضور پايگاه 

كشور  نظام هادر  داراى  مطهاى  سلطه  و  و  ى شاهى  خانواده  يك  لقه 
،  هاقبيله بر كشور؛ همي است؛ و دليل انتخاب سلاطي، جنرالها، اقليت

ى كوچك قومى و مذهبى؛ از سوى نيروهاى استعمارى؛ همواره  هاگروه
اقليت  است؛  بوده  اقتدار    هاهمي  ادامه  حامى  خود؛  براى  حضور  به 

 د. نباشمى اجنبى محتاج و در برابرش بيشتر خاضع، مطيع و فرمانبردار 
سيستم حكومتى را تجربه   11در خلال نيم قرن گذشته؛ افغانستان 

داؤد(،   )سردار  مطلقه  استبداد  خان(،  )ظاهر  مطلقه  شاهى  كرد؛ 
كمونست حكومت  و  شوروى  اشغال  دوران  نشانده  هاى  دست  هاى 

)تركى،   بر  مسكو  )مشتمل  ربانى  ائتلافى  نجيب(؛ حكومت  كارمل،  امي، 
تحت كمونست مذهبى  و  قومى  احزاب  و  شوروى  به  وابسته  هاى 

)تمركز   طالبانحمايت ايران، غربگرايان و شاه پرستان(، حكومت مطلقه  
قانون اساسى و شورى ممثل مردم و   بدون  قدرت در دست يك فرد؛ 

هاى دوران اشغال  (، حكومتگونگى آنچبدون تعريف خاص از نظام و  
حكومت  امريكا بن،  ساخت  موقت  رياست )حكومت  به  ائتلافى  هاى 

به يك گروه قوم با اختصاص بخش عمده قدرت  با گكرزى و غنى؛  را 
منافع   به  متعهد  و  اسلامى  كمونست امريكاپسوند  استخدام  و  هاى ، 
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گروه و  مسكو  به  خدمت  وابسته  در  شيعه؛  ساختار    امريكاهاى  با  و 
ها در گذشته در خدمت اتحاد  و پوشش مذهبى؛ همه اين گروه  ومىق

و   ساختند؛  را  السراج  جبل  ائتلاف  مسكو  دستور  به  بودند،  شوروى 
در   شوروى  تمام  نيمه  جنگ  ادامه  عهده  افغانستان  مأموريت  به  را 

؛  افغانستان احساس كرد ادامه حضورش در    امريكاگرفتند(؛ و زمانى كه  
ن؛ پس از بيست سال جنگ، تلفات مالى و جانى؛  نه مفيد است و نه ممك

نه به هيچ يكى از اهداف ستراتيژيكش دست يافت و نه قادر به تأسيس  
ها گرديد؛ حكومت كابل  و تحميل حكومت موفق و مورد حمايت افغان

ترين حكومت دنيا يافت؛ هم ملت   ناكاره  و  از    امريكارا مفسدترين 
و سرب  اردو  هم  و  شد  خسته  جنگ  بعد ادامه  اوباما،  نخست  ازانش؛ 

هاى انتخاباتى شان؛ براى كسب رأى ترامپ و بالآخره بايدن؛ در كمپاين
هاى خسته از جنگ؛ وعده سپردند كه نخستي كار شان در قصر  يى امريكا

س از  پخواهد بود؛ اوباما  افغانستان  يى از  امريكاسفيد؛ اخراج نيروهاى  
ب نيروها پرداخت و اعلان پيروزى و به عنوان نخستي كار؛ به انسحا

نخواهد  افغانستان  يى در  امريكاهيچ سرباز    2016كرد كه تا پايان سال  
ها از  يى امريكا گفت: چرا بايد ما هايش مكرر مى در سخنرانى  پبود. ترام

برويم و بجنگيم؟ لازم است چي، افغانستان  فاصله هزاران كيلومتر به  
 امريكا د؛ هدفش اين بود كه  روسيه، ايران و پاكستان در آن جا بجنگن

كرد؛ پاى    طالبانبايد همان كارى را بكند كه در نوبت قبلى حكومت  
 12كشاند؛ كار به جايى كشيد كه  افغانستان  روسيه و ايران را به جنگ  

ديپلومات ايرانى در مزار كشته شدند؛ ايران نيروهايش را به قصد حمله  
 امريكاد؛ و اين چيزى بود كه  مستقر كر افغانستان  بر كشور ما؛ در مرز با  

خواست و منتظر آن بود. حتماً به ياد داريد كه حكومت دور اول  مى 
به رسميت شناخته شد؛ طالبان و پاكستان  امارات  از سوى سعودى،  ؛ 

دستور   به  اين شناخت  كه  نيست  اين  در  و   امريكاشكى  امارات  بود؛ 
قه مندى و سعودى در اين اقدام دو انگيزه خاص سياسى داشتند: علا 
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از يك سو و با ايران    مجاهدينو    طالبان شيفته گى شان به درگيرى ميان  
پنداشتند هاى وابسته به ايران از سوى ديگر؛ و علاوه بر اين مى و گروه

؛ سياستهايى در رابطه به ايران خواهد داشت كه به  طالبانكه حكومت  
 سود اين دو حريف و رقيب ايران خواهد بود.  

با تمامى    -1و بديل ممكن پيش رو داشت:  قصر سفيد د مذاكرات 
هاى تأثير گذار و تشكيل حكومت قابل قبول براى همه؛ اين طرح جهت

يى از  امريكا انجاميد و شرائط خروج آبرومند نيروهاى  به خاتمه جنگ مى
شد  كرد؛ كه دست آوردى براى جوبايدن تلقى مى را فراهم مى افغانستان  

افتضاح از  الاقل  مى و على  نيروهاى  گ ى مانع  آور  كه خروج شرم  رديد 
شد.  امريكا باعث  را  با    -2يى  جانبه  يك  تعويض   طالبانمذاكرات  و 

امارت!!   به  تكرار    امريكاجمهوريت  انتخاب كرد؛ قصدش  را  بديل  اين 
بود؛   ناامن و ميدان جنگ  افغانستان تجربه قبلى  هاى داخلى؛  متشنج، 

گروه سود  ميان  به  را  متخاصم؛  منافع هاى  با  مطابقت  در  و  خود 
مى يسترات منطقه  در  خود  در  پژيك  حكومتى  افغانستان  نداشت؛  به 

باشد؛ چه اين مخالفي   امريكاضرورت داشت كه آماده جنگ با مخالفي  
در اين منطقه ستراتيژيك.    امريكاهاى داخلى باشند و چه رقباى  گروه
قابل قبول براى   ها،نسبت به حكومت مورد تأييد اكثريت افغان  امريكا

ها، برگزارى انتخابات، تأسيس حكومت منتخب؛ و هر چه  تمامى گروه
دهد  يزى ترجيح مى چشود؛ به  مى افغانستان  منتج به ثبات و امنيت در  

 ها شود.  كه منتج به تقابل و تخاصم ميان افغان 
آنان كه تعهد صادقانه به اسلام، ارزشهاى ملى، منافع ملت، آينده 

ل و آزادى ميهن خود دارند، در راه دفاع از اين ارزشها؛ و  كشور، استقلا
ى جانكاه  هابراى تأسيس نظام واقعاً اسلامى؛ مبارزه كرده اند، دشوارى

و جانفرساى مبارزات طولانى را تحمل نموده اند و در اين راه از جان و 
د  تواننى ى بى دريغ آماده شده اند؛ نمهامال شان مايه گذاشته و به قربانى

نظام   چگونگى  مورد  آينده  در  و  به كنونى  احترام  باشند؛  تفاوت  بى 
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ى مشروع شان؛ حق  هاو خواست   هاى آنان و تمكي به آرمان هاقربانى
 مسلم آنان است و فريضه و وجيبه زمامداران. 

  - 2و    ىدينارزشهاى التزام به    -1نظام اسلامى دو بعد اساسى دارد:  
از نظر اسلام قضيه اى كه به دو انسان    تمكي به مشوره و رضايت مردم؛

و يا بيشتر از آن تعلق دارد؛ هر تصميم در باره آن به مشوره و رضايت 
سطح  مشروط است؛ چه در يك خانواده باشد و چه در ذيدخل ف اطر ا

اتباع يك كشور؛ هيچ فردى؛ چه رهبر و چه   به تمامى  ملت و مربوط 
را ندارد؛    در قضاياى ملى  هشخصى و يك جانب  پيرو؛ حق تصميم انفرادى،

در نظام اسلامى؛ حكام و افراد را كه بگذار؛ پيامبر نيز مكلف به مشوره 
و  بيعت  به  را  امارت  و  زعامت  مشروعيت  اسلام  است؛  مسلمانان  با 
توافق مسلمانان مشروط كرده و عدم مشوره را از موجبات اساسى عزل  

برش نه هيچ مطاع مطلق  در اسلام جز خدا و پيامشمارد.  مى زعيم و امير  
و غير مشروط وجود دارد؛ نه هيچ فرد غير مسئول، نه زعامت تحميلى  
و بدون بيعت و رضايت مردم و نه قانونگذار و فرمانرواى خود رأى و  

العنان؛   پروردگار  پمطلق  از سوى  و  اند  الهى  وحى  حامل  كه  يامبران 
اى متعال و  برگزيده شده اند و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خد

رهنمود هاى الهى است؛ با وجود آن مسئول اند و چون همه انسان ها  
مى  پرسيده  شان  هاى  عملكرد  )از  إِليَ هِم     لَّذِينَ ٱ لنََّ    فَلنََس  شوند  أُر سِلَ 

: و حتماً از كسانى خواهيم پرسيد كه پيامبران به سوى  ل مُر سَلِيَ ٱ لنََّ   وَلنََس  
شان فرستاده شده اند و حتماً از پيامبران خواهيم پرسيد( و در امور  

رسول  به    متعال  الله متعلق به مردم مكلف به مشوره با آنها اند؛ چنانچه  
با  ....  وَشَاوِرْهُمْ فِِ الأمَْرِ  فرموده است:  )...الله صلى الله عليه و سلم  

 ايشان مشوره كن(.   
، خاتمه جنگ و سقوط  امريكاپس از خروج نيروهاى ناتو به رهبرى  

؛ شرائطى خيلى خوب و عديم المثال در  امريكاحكومت دست نشانده  
ها فراهم شد؛ لازم بود از اين فرصت زرين؛  افغانتاريخ كشور ما؛ براى  
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تأسيس   راستاى خاتمه دائمى جنگ،  آزاد، داراى  افغانستان  در  مستقل، 
نظام و حكومت اسلامى؛ تأمي و استحكام وحدت ملى، تشكيل حكومت 
موفق و قادر به اداره كشور، مورد حمايت كامل ملت، منبعث از اراده 

ها، تشكيل مرجع مقتدر و باصلاحيت تصميم كه اجماع ملى آزاد افغان 
ند و فرد فرد ملت به تصاميم آن تمكي و التزام داشته و آخرين ك  را تمثيل

يرى در تمامى قضاياى ملى؛ به شمول تسويد و تصويب گ مرجع تصميم  
كشور،   جديد  اساسى  وضع  گون چگقانون  حكومت،  تعريف  نظام،  ى 

از    يم،نمودمى استفاده اعظمى  هاى داخلى و خارجى كشور و ...  سياست
شديم، شيوه ها   گذشته براى هميش مانع مى تكرار تجارب تلخ و خوني

گذاشتيم، اختلافات و سياست هاى تقابل، عناد و خصومت را كنار مى 
مان را از طريق تفاهم صادقانه بي الافغانى، در فضاء برادرى و برابرى؛ 
قبلى؛ حل  قيد وشرط  بدون وضع  و  اجنبى  وصايت  و  وساطت  بدون 

اف شهداء ملت مؤمن مان را جستجو هاى تحقق آرمانها و اهدنموده؛ راه
هاى مبتنى بر تقابل، نفى همديگر، توسل  كرديم. يقيناً كه سياستمى 

به قدرت و سركوب  از اجنبى غرض رسيدن  استمداد  به زور و سلاح، 
ها در گذشته نتيجه  حريف قومى و سياسى، نه به عاملي اين سياست 

ور تحويل داد و نه  كش  و   ملت ،رسوايى و صدمه به خود ،اى جز ناكامى
در آينده كسى از اين طريق زشت و منفور؛ به نتيجه دلخواه و مغاير 
نتائج قبلى نائل خواهد شد. هيچ بديلى ديگر براى حل بحران ناامنى و  

در كشور؛   ثباتى  الافغانى  جز  بى  بي  و شرط  قيد  بلا  و  صادقانه  تفاهم 
 نداريم.  
 حكمتيار   
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 مقدمه

 :بعد  وسلام علی عباده الذين اصطفی؛ وکفی و لله  الحمد
فرصت تأسيس   كهملت ما در مرحله اى از تاريخ كشور قرار گرفته  

نظام جديد سياسى، اجتماعى و حقوقى را بدست آورده ايم؛ موانع داخلى  
آزاد و مستقل، داراى حكومت افغانستان  در راه تأسيس  و خارجى كه  

و متعهد و ملتزم به اسلام؛ در برابر ما قرار داشت؛  منبعث از اراده ملت  
ى نيابتى  هااهى جنگگ كه  از ميان برداشته شده؛ اشغالگران ديروزى؛  

انتقال دادند و گاهى مشتركاً و دست در دست هم  افغانستان  به  را  شان  
ر كشور ما تحميل كرده اند كه يى را ب هاو حكومت عليه ما جنگيده اند  

خانه  وزارت  و  اند  ساخته  هم  توافق  به   هابه  و  تقسيم  ميان هم  را 
اندى  هاگروه سپرده  شان  اشغالگران    ؛مزدور  اين  مصروف  امروز 

براى ما افغانها اين شرائط فراهم شده كه بدون  ى خود اند؛  هادرگيرى
فشارحضور تأثير    ،  بتوانيم  و  آينده  ديگران  مورد  و  در  و كشور  ملت 

   يم.بعدى؛ تصميم بگيرسرنوشت خود و نظام 
،  رسول الله، سنت  قرآنى  هااين تصميم بايد در مطابقت به رهنمود

  ه و توافق ملت را با خود داشت  بودهمنهج صحابه و رأى ائمه و فقهاء  
  و حق دارد رأى شخصى اش را بر ملت تحميل كند  ىباشد؛ نه هيچ فرد

همه و همه چيزش متعلق به    افغانستاننه هيچ حزب، گروه و قبيله؛  
صلاحيت   و  است  تصميم  اتخاذ  ملت  م  هر  به لَّ س  حق  منحصر  و  مش 

اراده   و  كه  مردم؛  خواست  آزادىمردمى  جنگ  در  نتيجه   ؛پيروزى 
فتوحه كدام شخص يا گروه است؛ نه اين كشور سرزمين مآنان  ى  هاقربانى

   . مزعوم  اسير كدام فاتحاين ملت سربلند و مؤمن است و نه 
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در برابر ما قرار    ؛زمانيكى از قضاياى خيلى مهمى كه در اين برهه  
مخصوصاً احزابى قضيه نقش احزاب در نظام جديد كشور است؛  دارد؛  

احزاب فكرى تشكيل  لزوم  آزادى سهم فعال و مؤثر داشتند؛    گكه در جن
ماست؛   زمان  حاد  و  مهم  قضاياى  از  سياسى  يك  و  آن  به  پرداختن  و 

و همواره اهميت خود   هر چند ريشه عميق در دل تاريخ داردضرورت؛  
،  هاى بزرگ؛ شامل مليت هارا داشته است؛ مخصوصاً پس از آن كه كشور

به   زياد  قبائل  و  آمد؛  اقوام  گرايى ميان  ملت  به  را  جايش  قومگرايى 
جز از طريق   ؛توحيد اقوام و قبائل در آغوش يك ملت   ؛ چون گذاشت

احزاب سياسى  تأسيس  احزاب فكرى و سياسى ممكن نبود؛ همين باعث  
اهميتش به آن جا  امروز  شد و به تدريج كسب اهميت كرد؛  و فكرى  

كه   به روهانظام رسيده  را  اجتماعى  و  در  ى سياسى  احزاب  نقش  يت 
 .كنندمى تعريف  هاآن 

 چند نوع نظام را شاهديم: در دنيا به گونه عام 
 ى بدون حزب  هانظام  .1
 ى يك حزبى هانظام  .2
 زبى  حى چند هانظام  .3

ى شاهى،  هارژيم ى بدون حزب و خصوصيات آنها چنين اند:  هانظام 
؛ كه فرد محور اند و اقتدار در دست يك فرد  كودتايى و خاندانى، قبيلوى

اش؛   قبيله  و  خانواده  اختناق،  و  با  استبداد،  مخالفت  قدرت،  انحصار 
، عدم  و جلوگيرى از آنها  و تحركات سياسىشكلات  بيم از ت آزادى بيان،  

رأى مردم،   به  نبود مرجع تصميمگيرى ممثل ملت، حكومتدارى  تمكين 
ى ملى متعلق به ملت و هادر سرمايهغير قانونمند، تصرفات خودسرانه  

البته در برخى از كشور    اند.  هااز خصوصيات بارز اين نظام   ؛قضاياى ملى
وجود دارند كه شاهى  به نام رژيم هاى هاى اروپايى به شمول بريتانيا؛ 

قبلى   ملكه  نقش  و  شده  پادشاه  سمبوليك  آنها  و  در  اجرائى  امور  و 
به ناچار  و  حكومت هاى منتخب انتقال يافتهو ها حكومتى به پارلمان  
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    نظام هاى داراى احزاب فعال را برگزيده اند.  
حزبى يك  سياسى   نظام  حزب  يك  اختيار  در  اقتدار  و  فكرى    ،كه 

ى هاحزب حاكم در عرصه سلطه كامل  بوده و در پى تحميل  اجتماعى  
ر  طبقه خاص مردم ب تسلط  و    ، اجتماعى و اقتصادى ايديولوژى، سياسى

در بدو امر حزب    هاباشد؛ هر چند اين نظام مى  مجموع ملت و كشور
شوند و اقتدار در دست  مى   فرد محور  جولى به تدري  ؛باشندمى   محور

 ى فرد محور از ناحيه    شود؛مى  متمركزو حواريونش  حزب  رهبر و زعيم  
سلطه  و هر دو باعث  تفاوتى زيادى ندارد  ى خاندانى و قبيلوى  هابا نظام 
  جاى قبيله را حزب  و رددگ مى  طبقه خاص مردم بر مجموع ملتفرد و 
ى فكرى، تحريم تكتلات فكرى و احزاب سياسى،  هاسلب آزادىگيرد؛  مى 

از لوازم و تبعات  عدم تمكين به حقوق مدنى مردم،  سانسور مطبوعات،  
زعامت مطلقه  ؛  ى كمونستى روسيه و سپس چينهانظام اين نظام است؛  
ى بارز اين هاو هتلر در جرمنى نمونهمائو در چين    ،وسيهاستالين در ر 
 .پديده اند
  ى غربى مشاهده هاى آن را در كشور هاى چند حزبى كه نمونههانظام 

آن را تجربه كرده به اين سو  هااز مدت  هاكنيم؛ برخى از اين كشور مى 
ده اند؛ از كثرت  نمو اند و احزاب سياسى آنها فراز و نشيب زيادى را طى 

گرايى بى مهار تا دو سه حزب نيرومند و ملت شمول؛ و احزابى كه در  
 .باشندى عظيم چند مليتى مى هاكنترول سرمايه داران و صاحبان شركت

ى هاتمكين به آن، حكومت هر چند تعدد احزاب، مراجعه به آراء مردم و  
؛  ، قوانين مدنى حافظ حقوق فرد و جامعهى منتخبهامنتخب، پارلمان

روسه انتقال قدرت  پباعث آن شده تا  بوده و    هاجوانب مثبت اين نظام
درگيرى از  و  شود  انجام  آميز  صلح  گونه  مشكل  هابه  كه  مسلحانه  ى 

اما بدون    ؛اشنددر امان ب ى ديكتاتورى و استبدادى است؛  هااساسى نظام 
را دارد.   بد خود  تبعات و عواقب  نيز  اين سيستم  ديموكراسى  شك كه 

به جاى آن  نظام و قانون قانونمدار تبديل شده، غرب بيشتر به انارشيزم 



 
 جايگاه احزاب سياسى در اسلام                                               مقدمه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

11 

امنيت  تأمين كند و كلمه  را به مفهوم عام و واقعى كه عدالت و برابرى 
برابر   را در  ناتوان جامعه  و  اقشار مظلوم  و    هاعدالتى   بىو مصونيت 

جلو تمركز سرمايه در  و  تأمين نمايد  زور  تصرفات ظالمانه صاحبان زر و  
ثروتمندان   از قدرتمندان و  حافظ  به  اغلباً  سد كند؛  را  دست معدودى 

در    هاسرمايه  %90؛  شودتبديل مىمنافع طبقه مرفه و ثروتمند جامعه  
شان؛  هاكشور  اقمار  و  غربى  اختيار  ى  قرار    %10در  جامعه  ثروتمندان 
اقشار متوسط و  دست ثروتمندان را در غارت و استثمار  قانون    ،گرفته

ى وابسته به  هابه برده دهاقين    و  ، كارگران جامعه باز گذاشته  طبقه سوم
ى غول  هااين ثروتمندان و مالكان شركتتبديل شده اند،  و فابريكه  زمين  

كه   اند  را  پيكر  آخر  سيحرف  احزاب  پيروزى  كمپايندر  در  ى  هااسى 
بيشتر مرهون    ؛ ؛ احزاب در پيروزى شان و كسب رأىزنندانتخاباتى مى

و حمايت   اقتصاد كشور،  عنايت  مهار  كه  اند  مديريت آنهايى  و  اداره 
جمعى،    ارتباطوسائل  ،  هاسينما ،  هاتلويزيون، روزنامهراديو،  ،  هارسانه
بد، راست و و در اختيار دارند؛ هر حرف خوب را ... ، ، فيسبوكانترنيت
را در اندك ترين زمانى و با سرعت سرسام آور به گوشه گوشه دنيا    دروغ
 دهند.  مى و رأى عامه را جهت  رسانندمى 

اين رساله مختصر را به اين موضوع اختصاص داده ايم كه نظر اسلام  
جايگاهى   هچاحزاب اين كه و  در رابطه به احزاب سياسى چگونه است

حضور و نقش احزاب    و نظام اسلامى از ناحيه  ؟دارندنظام اسلامى  در  
  ها؛ شباهتى موجود در دنياهاسياسى در جامعه؛ با كدام يكى از نظام 

تفاوت  داردهاو  ملت    ؟يى  آرمان  و  خواست  اسلامى  ناب  نظام  تحقق 
متعهد به اسلام است؛    مجاهدينمسئوليت همه  و  ما  مؤمن و مجاهد  

 باشيم. مقدس به اميد رسيدن روزى كه شاهد تحقق كامل اين آرمان 
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 ؛  براى مشروعيت احزاب آيا 

   و حديث داريم؟قرآن در  دلائلى 

يم كه نگربايد ب به جايگاه احزاب در اسلام؛ قبل از همه    در رابطه
  در قرآن و حديث؛ جواز احزاب را سراغ داريم  ؛ ى اسلامهار رهنمود آيا د
؟ آيا در دوران خلفاء راشدين؛ مصداق احزاب سياسی را به عنوان  يا نه

بيان، فكر، مذهبمىيك واقعيت موجود   آزادى  به  آيا اسلام    ، يابيم؟ 
تعدد احزاب    ؛ منافاتى باامت واحدباور به  عقيده و دين باور دارد؟ آيا  

نص صريح و واضح داريم؟ چون از  احزاب سياسى    براى حرمتآيا  ؟  دارد
نظر اسلام حرام چيزی است که با نص صريح، واضح و قاطع تحريم شده  

يابيم؟ فيصله عدم جواز  است، اين نوع نص را آيا در قرآن و حديث می 
دام  به كو  اسلام اين صلاحيت را به کی    و  های کيستاحزاب از صلاحيت 

  ىهر کكه  است  آيا درست  داده است؟    مرجع و كدام مقام و شخص
و احزاب سياسی را حريف و رقيب خود  و    ؛اقتدار را در دست گرفت

احزاب سياسى و مراجع افتاء  خلاف سليقه شخصى اش يافت؛ حق دارد  
و اقتداء فكرى و مذهبى مردم را منحل و سركوب كند و از مردم بخواهد  

مطلق   مطيع  خلفاء  باشكه  آيا  بپذيرند؟!  منازع  بلا  مطاع  را  وى  و  ند 
احزاب باعث وحدت اند يا عامل اختلاف و آيا  راشدين چنين بودند؟!!  

احزاب  تفرق؟   است  وجود  جامعه  صلاح  و  يا  به  زيان  ؛ ؟رشضر به 
ى داراى احزاب سياسى وضعيت بهتر اجتماعى و امنيتى دارند  هاكشور 

انتقال قدرت    و  نتخاب زعيم و رهبر ى بدون احزاب سياسى؟! اهايا كشور 
ى داراى احزاب؛ بدون خونريزى و توسل به  هااز يكى به ديگر؛ در كشور 

ى مستبد، ديكتاتورى،  هاى داراى نظام هايابد يا در كشور مى سلاح انجام  
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ر  هشمرده و  و حلال  اسلام هر چيز مفيد را جائز  خاندانى و قبيلوى؟!  
اصل دينى؛ كه منشأ صريح در قرآن دارد؛  در روشنايى اين  را حرام؛  مضر  

در باره هر پديده فردى و اجتماعى؛ به شمول احزاب سياسى، تكتلات  
حكم كرد  توان  مى و هر چيز نو و جديد؛  ى صنفى  هااتحاديه  ،اجتماعى

ونه گچ؛ فتوى ما در رابطه به أحزاب  ل و حرمتش فتوى دادو در باره حِ 
  خواهد بود؟

پ بايد  پرسشها  اين  و  به  بر بايد  رداخت  مبتنى  و  محكم  پاسخ 
پاسخ مجمل و مختصر و قبل از   ى قرآن و حديث ارائه كرد.هارهنمود

ساختن حزب و عضويت در   جواب تفصيلى به اين پرسشها؛ اين است:
با امير؛ نه تنها جائز؛ بلكه يك فريضه است. حزب باعث   آن و بيعت 

سازد و از  مى   وحدت امت است نه موجب تفرق؛ حزب از اقوام ملت
ى ملت، امت و حزب الله ياد هاامت؛ قرآن مسلمانان را به نام  هاملت

نامگذارى كرده؛   اين  باور   هااساس  معنويات،  گذاشته   هابر  آرمانها  و 
مطمح    هاانسان آرمانگرا و همبستگى اش با ديگران بر اساس باور شده؛  

آنچه را قومى و نژادى؛ محض ى هانظر است؛ نه انسان قومگرا با پيوند 
يابيم؛ تقسيم مردم به قوم، قبيله، عشيره، عرب و  ى نمگذارى در اين نام

 فرمايد:مى عجم است؛ قرآن 

الحغَالَِوُنَ  هُمُ   َ الِلّه حَزحبَ  فَإنَه  آمَنُوا  َينَ  وَالَّه وَرسَُولََُ   َ الِلّه يَتَوَله      56  وَمَنح 
  المائدة 

 ها ا ولى و دوست خود بگيرد؛ )اينو هر كى خدا، پيامبرش و مؤمنان ر 
 حزب الله اند( و حزب الله غالب است. 

يعنى كه امت رسول الله صلى الله عليه و سلم يك حزب است و  
مؤسسش محمد عليه السلام؛ امت هر پيامبر يك حزب بود؛ كه پيامبرش 

اساس اين حزب و رابطه ميان اعضاء آن؛ دوستى با  مؤسس و رهبر آن؛  
چنين است رأى و نظر اسلام در باره حزب خدا، پيامبر و مؤمنان است؛  
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و حيثيت و جايگاهش. 
 
 

 وجوب عضويت در حزب 

 حزب، عضويت در آن و بيعت با اميرش واجب است؟آيا 

  صلى الله    رسولارشادات  رهنمايى ها و  اسخ اين پرسش را در  پبياييد  
با دقت    ؛در برابر اين حديثلحظه اى  جستجو كنيم؛  الله عليه و سلم  

  :يابيمو جواب كاملاً صريح و واضح خود را مى  كنيممى درنگ بيشتر 

، قَالَ  عَرِي ِ شح
َ َارثِِ الْح الْح الَلُّ عَ   الَلِّ قَالَ رسَُولُ    :عَنِ  وسََلَمَ صَلََّ  ناَ    "  :لَيحهِ 

َ
وَأ

مَرَنِِ  
َ
أ رَةِ    :تَعَالََ بهِِنَ   الَلُّ آمُركُُمح بَِِمحسٍ  حهِجح وَال َمَاعَةِ وَالسَمحعِ وَالطَاعَةِ  الْح
هَادِ فِِ سَبيِلِ   ِ

لََمِ  الَلِّ وَالْح ِسح
ٍ فَقَدح خَلعََ ربِحقَةَ الْح َمَاعَةَ قيِدَ شِبْح

، فَمَنح فَارَقَ الْح
-   ِ وِ الْح
َ
سِهِ  أ

ح
يمَانِ مِنح رَأ ِ

وِ الْح
َ
وَى    -يمَانِ مِنح عُنُقِهِ، أ نح يرَُاجِعَ، وَمَنح دَعََ دَعح

َ
إلََِّ أ

فَهُوَ مِنح جُثَا جَهَنَمَ   صَامَ وَصَلََّ؟ قَالَ الَلِّ ياَ رسَُولَ    :قيِلَ   "جَاهلِيَِةٍ    :، وَإِنح 
الَلِّ " بدَِعحوَى  تدََاعَوحا  وَصَلََّ،  صَامَ  لمِِيَن    وَإِنح  حمُسح ال بهَِا  سَمَاكُمح  الََِّي 

مِنيَِن عِبَادَ   حمُؤح  للبيهق   شعب الَّيمان   " الَلِّ ال
سلم  و  عليه  الله  الله صلى  رسول  كه  است  روايت  الشعرى  از حارث 

گمارم كه پروردگارم مرا به آن گمارده  مى اى  فرمود: و شما را به پنجگانه  
هاد در راه الله؛ پس هر است: به جماعت، سمع، اطاعت، هجرت و ج

رفت؛ بدون شك كه حلقه اسلام  بيرون    كى از جماعت به اندازه يك وجب
را   ايمان(  يا  اين كه  بيرون    )يا سرش(از گردنش  )و  كشيده است؛ مگر 

تعصبات  سوى  به  )دعوت  دعوت جاهليت  دعوتش  و هر كى  برگردد؛ 
ا قومى و نژادى( بود؛ خس و خاشاك دوزخ خواهد شد؛ كسى گفت: ي

؛ فرمود: آرى؛ هر چند خواندهو نماز    فته  رسول الله! هر چند كه روزه گر 
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روزه بگيرد و نماز برپا دارد؛ پس به آن چيزى دعوت كنيد كه پروردگار 
  الله متعال.بندگان  ،آن ناميده است: مؤمنان، مسلمانان هتان شما را ب 

بسيط در  اندك و  و يا با تغيير  حتوى  اين روايت با همين الفاظ و م
تركيب   ترتيب  الفاظ و  از سوى و  آمده    ؛ در تمامى كتب حديثآنو 
مشاهده  در اين روايت  حديث صحيح خوانده شده.    ؛محدثين و محققين

زندگى در يك جماعت و حزب، سمع، اطاعت، از نظر اسلام  كنيد كه  مى 
جماعت روج از  كه خشده  چنان مهم خوانده    ؛هجرت و جهاد در راه الله

روزه نيز  و بدون آن حتى نماز به گونه اى كه  دانسته؛را خروج از اسلام 
به سوى عصبيت  شود!!ىپذيرفته نم دعوت  نژادى؛  هاو  و  قومى  از  ى 

و بقاياى دوران جاهليت تلقى شده و عاملينش خس و خاشاك    هانشانه 
حزب اين بخش روايت نيز ايجاب غور و دقت بيشتر را دارد كه ؛ جهنم

عصبيت به  دعوت  برابرش  در  و  دو  هاو جماعت  عنوان  به  قومى؛  ى 
بر    دهد كه:مى ياد شده و نشان  هم  و مقابل  پديده منافى   اگر مردم 

محور احزاب فكرى و سياسى جمع و متحد نشوند؛ بديلى ديگر جز تجمع  
و عصبيت  قومى  تكتلات  داشتهادر  نخواهند  آن  از  ناشى  ؛ خداى ى 

رده كه نخستين و مهمترينش  مامتعال و پيامبرش مردم را به پنجگانه اى گ 
 .ساختن جماعت و حزب و عضويت در آن و بيعت با امير است

 به اين روايت نيز توجه كنيد:

نَ رسَُولَ  
َ
أ بِِ هُرَيحرَةَ، 

َ
أ مَنح خَرَجَ مِنَ    "  :مَ قَالَ صَلََّ الَلُّ عَلَيحهِ وسََلَ   الَلِّ عَنح 

َمَاعَةَ ثُمَ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهلِيَِةً، وَمَنح قُتلَِ تََحتَ رَايةَِ   الطَاعَةِ، وَفَارَقَ الْح
مَتِِ  

ُ
، وَمَنح خَرَجَ عََلَ أ ِ ِيَةٍ يَغحضَبُ للِحعَصَبيَِةِ، وَيُقَاتلُِ للِحعَصَبيَِةِ فَليَحسَ مِنّ  عِم 

بُِ بَ  دِهَا فَليَحسَ  يضَْح مِنهَِا وَلََّ يفَِِ بذِِي عَهح رهََا وَفَاجِرهََا، لََّ يَتَحَاشََ عَنح مُؤح
 للبيهق   شعب الَّيمان مسلم و    .مِنّ ِ 

از ابو هريره روايت است كه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود:  
خارج شود س از بيعت با يك امير از اطاعتش(  پ)كسى كه از اطاعت امير  



 
 جايگاه احزاب سياسى در اسلام                        وجوب عضويت در حزب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

16 

د؛ به مرگ جاهليت مرده؛ و هر كى  ير بمو سپس    گرددو از جماعت جدا  
براى خشم و جنگش  زير بيرق جهل و نابينايى كشته شود؛ در حالى كه  

از زمره امت من نيست؛ و هر كى عليه امت من  باشد؛  عصبيت قومى  
ك بغاوت  و  كه  نخروج  اى  گونه  به  را    نيكد؛  بدش  از مى و  نه  كوبد؛ 
كند؛ از زمره مى ورزد و نه به عهد صاحب عهد وفا  مىمؤمنش خوددارى  
 امت من نيست.

بِِ هُرَيحرَةَ قَالَ 
َ
مَنح خَرَجَ مِن    "  :صَلََّ الَلُّ عَلَيحهِ وسََلَمَ   الَلِّ قَالَ رسَُولُ    :عَنح أ

 ِ مَاعَةَ فَمَاتَ عََلَ ذَل َ َاهلِيَِةِ، وَمَنح خَرَجَ مِنح  الطَاعَةِ وَفَارَقَ الْح كَ فَهَِِ مِيتَةُ الْح
مَتِِ بظُِلحمِ برَ هَِا وَفَاجِرهَِا لََّ يََحتَشِمُ  

ُ
وح قَالَ   -أ

َ
مِنح مُؤحمِنهَِا، وَلََّ    -لََّ يَتَحَاشََ    :أ

ِيَةٍ يَغحضَبُ للِح  ، وَمَنح قُتلَِ تََحتَ رَايةَِ عِم  ِ دِهَا فَليَحسَ مِنّ  عَصَبيَِةِ،  يفَِِ لَِِّي عَهح
عُو للِحعَصَبيَِةِ فَقِتحلتَُهُ جَاهلِيَِةٌ   وح قَالَ   -وَيَنحصُُُ للِحعَصَبيَِةِ، وَيَدح

َ
مَيحتَتُهُ جَاهلِيَِةٌ    :أ

بوُ مَُُمَدٍ   -
َ
 شعب الَّيمان   . شَكَ أ

بِِ هُرَيحرَةَ، قَالَ 
َ
  مَنح »  :يَقُولُ   مَ وسََلَ   عَلَيحهِ   الَلُّ   صَلََّ   الَلِّ   رسَُولَ   سَمِعحتُ   :عَنح أ
مَاعَةَ،   فَارَقَ  َ   عََلَ   خَرَجَ   وَمَنح   جَاهلِيَِةٌ،   فمَِيتَتُهُ   فَمَاتَ   الطَاعَةِ،   مِنَ   وخََرَجَ   الْح
مَتِِ 

ُ
بُِ   بسَِيحفِهِ،   أ مِنًا   يَتَحَاشََ   لََّ   وَفَاجِرهََا،   برَهََا   يضَْح يمَانهِِ،   مُؤح   وَلََّ   لِِْ

دِهِ،  عَهحدٍ  لَِِّي  يفَِِ  مَتِِ،   مِنح  فَليَحسَ  بعَِهح
ُ
ِيَةٍ،   رَايةٍَ   تََحتَ   قُتلَِ  وَمَنح   أ   يَغحضَبُ  عِم 

وح   للِحعَصَبيَِةِ، 
َ
وح   للِحعَصَبيَِةِ،   يُقَاتلُِ   أ

َ
عُو   أ مسند    «ةٌ جَاهلِيَِ   فَقِتحلَةٌ   الحعَصَبيَِةِ،   إلََِ   يدَح

 احمد 
بِِ هُرَيحرَةَ، عَنح رسَُولِ الَلِّ صَلََّ  

َ
  مِنَ   خَرَجَ   مَنح »  :عَلَيحهِ وسََلَمَ قَالَ   الَلُّ عَنح أ

َمَاعَةَ،  وَفَارَقَ   الطَاعَةِ،  مَتِِ   عََلَ   خَرَجَ   وَمَنح   جَاهلِيَِةً،   مِيتَةً   مَاتَ   فَمَاتَ   الْح
ُ
  أ

بُِ   بسَِيحفِهِ  مِنًا   اشََ يَتَحَ   لََّ   وَفَاجِرهََا   برَهََا  يضَْح يمَانهِِ   مُؤح   عَهحدٍ   لَِِّي   يَفِِ   وَلََّ   لِِْ
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 ِ دِه مَتِِ،   مِنح   فَليَحسَ   بعَِهح
ُ
ِيَةٍ   رَايةٍَ  تََحتَ   قُتلَِ  وَمَنح   أ   وَيُقَاتلُِ   للِحعَصَبيَِةِ   يَغحضَبُ   عِم 

عُو   للِحعَصَبيَِةِ  بن    «جَاهلِيَِةً   مِيتَةً   مَاتَ   فَمَاتَ   للِحعَصَبيَِةِ   وَيَدح اسحاق  مسند 
 راهويه 
كنيد تمامى اين روايات بر چند مطلب مشترك  نانچه مشاهده مى چ

تأكيد دارند: عدم خروج از جماعت و اطاعت امير، هر كى در حالتى بميرد  
و نه با اميرى بيعت دارد؛ مرگش مرگ جاهليت   باشدكه نه عضو جماعت  

است، هر كى راه بغاوت در پيش گيرد؛ عليه مؤمنان شمشير بكشد، نه 
را داشته باشد و نه التزامى به هيچ عهد و پيمانى؛ از زمره    پرواى مؤمنش

، انگيزه ى قومى بجنگدهاامت پيامبر نيست؛ كسى كه زير بيرق عصبيت 
غضبش عصبيت باشد، جنگش براى عصبيت، دعوتش به سوى عصبيت 

 .و مرگش در حالت عصبيت؛ مرگ او مرگ جاهليت است
كنيم كه قومگرايى و  مى درك  به خوبى  ى اين روايات؛  هااز رهنمود 

ممكن نيست ى نژادى؛ مغايرت و منافات جدى با اسلام دارد؛  هاعصبيت
و    كسى مؤمن و متعهد به اسلام باشد و همزمان يك متعصب قومگرا 

حزب از  ايد حزبگرايى را جانشين قومگرايى كرد؛  ب نژاد پرست؛  جنگجوى  
ى متفرق؛ امت واحد. هاسازد و از ملتمى اقوام متفرق ملت متحد 

 

 يك حزب نيست؟   آيا هر مذهب و پيروانش

را در جامعه خود داريم كه جز هوس و مذهب   امروز كسانى  ما 
گروه و  را    خود؛  ديگر  مذهب  نه  دارد؛  تعلق  آن  به  كه  اى  دسته  و 

؛ مذهبش در واقع مذهب نه بلكه سليقه و را  پذيرد و نه حزبى ديگرمى 
يا قبيله اش است كه با آن پيوند خونى  هوس خودش و حزبش در اصل  

شود و روزى اش به آن بسته  مى كه در آغوشش تغذيه  ى  گروهدارد و يا  
در  است!!   را  مذهبش  نه  و  كرده  انتخاب  ايمان  حكم  به  را  حزب  نه 

معنى كه  كسى  ؛  عليه السلامو ارشادات پيامبر  قرآن  ى  هاروشنايى رهنمود 
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داند كه هر دو يكسان و داراى  مىبه خوبى    ؛شناسدمى حزب و مذهب را  
علاوه بر مذهب خودش؛ به حقانيت كه  كسى    ؛ ندمفهوم و معنى واحد ا

كند؛ مى مذاهب ديگر اسلامى نيز باور دارد و يا تظاهر به باورمندى  
جسارت  چ موجمى گونه  با  كه  ديگر  كند  اسلامى  احزاب  به  وديت 

 د؟!! رداز پب مخالفت 

قَالَ  هُرَيحرَةَ،  بِِ 
َ
أ صَلََّ    :عَنِ  الَلِّ  رسَُولُ  وسََلَمَ   الَلُّ قَالَ  لََّ    "  :عَلَيحهِ  ثلَََثةٌَ 

 
َ
، وَلهَُمح عَذَابٌ أ يِهِمح ، وَلََّ يزَُك    :لَِمٌ يُكَل مُِهُمُ الَلُّ يوَحمَ الحقِيَامَةِ، وَلََّ يَنحظُرُ إلََِحهِمح

  ِ لَ مَاءٍ عِنحدَهُ، وَرجَُلٌ حَلَفَ عََلَ سِلحعَةٍ بَعحدَ الحعَصُح رجَُلٌ مَنَعَ ابحنَ السَبيِلِ فَضح
طَاهُ وَفََ لََُ، وَإِنح لمَح يُعحطِهِ لمَح يفَِ لََُ  -يَعحنِّ كََذبِاً    - عح

َ
، وَرجَُلٌ باَيَعَ إمَِامًا، فَإنِح أ

 و سنن ابِ داؤد   مسند احمد   "
و هريره روايت است كه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود:  از اب 

كند، مى سه تن چنان اند كه الله متعال در روز قيامت نه با آنان تكلم  
اب  ذكند و براى شان عمى از گناه تزكيه  آنان را  نگرد و نه  مىنه به آنان  

ز نوشيدن آب اضافى اش منع كرد،  ادردناك است: كسى كه مسافرى را  
  ( به دروغدر عصر )پايان روز(؛ )  ؛ بر مال و متاع )تجارى( اشكسى كه  

در حالى كه به كمتر از آن  كه به فلان قيمت خريده؛  سوگند ياد كرد )
يزى به او داد؛ به عهدش چخريده(؛ و كسى كه با امامى بيعت كند؛ اگر  

 كند.  ى ا او وفا نم كند و اگر برايش نداد؛ ب مى با او وفا 
يك وجيبه دينى و    ؛ يعنى كه عضويت در حزب الله و بيعت با امير

ى الهى؛ هيچ انگيزه اى  هاوظيفه مؤمن است؛ كه جز اطاعت از رهنمود
ى شخصى هاديگر در آن دخيل نباشد؛ هر كى آن را مشروط به خواسته

در روز  اش كرد؛ ى قومى و نژادى هاو تعلقات و انگيزه و اغراض مادى 
  دمحروم خواهخداى غفور  بخشش  و  قيامت؛ از رحمت الهى و عفو  

 بود.  
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 بيان اسلام و آزادى 

امر  دعوت الى الخير، در اسلام نه تنها آزادى بيان تضمين شده؛ بلكه 
نه و  الهى هر مؤمن خوانده    ىبالمعروف  المنكر؛ وجيبه و فريضه  عن 

است و از سوى ديگر وجيبه    ىشده. اين از يك سو فريضه و وجيبه فرد
؛ و در سطح امت وجيبه مشترك تمامى مسلمانان و مسئوليت ىاجتماع

نظام و حكومت اسلامى؛ اگر حكومت مسئوليتهايش را به گونه درست  
د؛ و خود به منكر و فساد  ر اداء كند؛ ذمه همه اداء شده؛ و اگر اداء نك 

آغشته شد؛ در آن صورت وجيبه فرد فرد امت است تا جلو آن را سد  
الهى   به عذاب شديد  اين وجيبه كوتاهى كند؛  اداء  كند. ملتى كه در 

 فرمايد: مى ود. قرآن شمى مواخذه 

نَ عَنَ   حمَعحرُوفَ وَيَنحهَوح مُرُونَ باَل
ح
َ وَيَأ َيْح

عُونَ إلَََ الْح ةٌ يدَح مه
ُ
َكُنح مَنحكُمح أ وَلْح

لحَُونَ   حمُفح ولَئكََ هُمُ ال
ُ
مُنحكَرَ وَأ

ح  عمران   آل    104ال
امت بايد  از شما  به سوی خير دعوت می   شودساخته    ىو  به  نکنکه  د، 

 ها رستگار اند. شوند، همين از منکر مانع می  د ونگمار معروف می 
فقط يك ماده  ؛ در رابطه به آزادى بيان،  هادر قوانين اساسى كشور 

،  استانسان  بيان حق هر    ى آزاديابيم؛ اكثراً به اين صيغه:  مى جامع را  
و    ه عقيدآزادى  دولت  كند؛  مى بيين  و تتضمين  را  حق  قانون اساسى اين  

و  سكونت محل كار و ، كسبشغل، انتخاب ، آزادى بيان ىمذهب، آزاد
تأمين   را  اينمى اقامت  با مى   محدودمانى  ز فقط    ىآزاد  كند.  كه  شود 

نمايد؛    تجاوز عامه تصادم كند و از حدود قانونى    مصالح ديگران و    حقوق 
كه تمامى  است  دولت مكلف  شوند؛  مى تبيين  قانون  اين حدود از سوى  

در قوانين  ر نوع تعدى و تجاوز حفظ كند.  مردم را از همسلم  اين حقوق  
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كشور  اكثريت  رژيمهاى  هااساسى  داراى  كشور  چند  منهاى  دنيا؛  ى 
تكتلات سياسى،   و  احزاب  كودتايى؛ حق تشكيل  و  سلطنتى  كمونستى، 

 اجتماعى و صنفى نيز تضمين گرديده.  
جلو تر و مترقى تر  خيلى  اسلام در تمامى اين موارد؛ خيلى  قوانين  اما  

عضويت در حزب، دعوت به سوى خير به گونه اى كه    اند؛از اين قوانين  
در زمره وجائب و  را    و نيكويى، گماردن به معروف و ممانعت از منكر 

نه فقط يك حق؛ كه استفاده از آن به هر مسلمان قرار داده؛  فرائض  
دعوت به سوى نيكويى؛  ر فرد محول شده باشد.  ميل و طيب خاطر ه

كارى پيشرفته تر از نقد و اعتراض است؛ و امر به معروف و نهى از  
يكى كار عملى را ايجاب  و با ارزش تر از دعوت و نقد؛  منكر خيلى جلو تر  

خلاصه  مى  تبليغ  در  ديگرى  و  و  مى كند  است  انفرادى  كار  يكى  شود؛ 
  ؛ كه تنها كندمى عمال قوه را ايجاب  آن؛ اِ ديگرى كار اجتماعى كه انجام  

 تواند آن را انجام دهد.مى شامل افراد صالح و هدفمند  جماعت و حزب  
و  كنيد كه انجام فريضه امر به معروف مى مشاهده  آيه در اين  نچهچنا

را   منكر  از  امممانعت  عهده  و    ت به  گذاشته  حزب(  و  )يك جماعت 
أ مَّ فرمايد:  مى  مِنْك مْ  لتْ ك نْ  وفِ  و  عْر  بِالْم  ون   ر  ي أمْ  و  يْرِ  الخْ  إِلى   ي دْع ون   ةٌ 

نْك رِ ي نْه وْن  ع نِ الْم  خير    یاز شما امتى ساخته شود که به سو بايد  و  ...  و 
يعنى ...شوندی و از منکر مانع م   گمارندی به معروف م  د،نکنی دعوت م

و  كار يك حزب    ؛امر به معروف و نهى از منكردر راستاى  مبارزه  كه  
     است و افراد قادر به انجام آن نيستند. جماعت 

در قانون اساسى نظام اسلامى؛ در رابطه به آزادى فكر، بيان، تشكيل  
 د:ن؛ بايد موادى به اين صيغه درج باشهااحزاب و اتحاديه 

الخير،   • الى  المنكردعوت  بالمعروف و نهى عن  اتباع    امر  بر تمامى 
است؛   فرض  كيفيت  ئشراجامعه  و  از سوى  ط، حدود  تعيين  قانون  آن 

  گردد.مى 
به  هر   • مطابقت  در  دارد؛  حق  جامعه  مندرج  فرد  قانون  احكام 
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، تصوير و  نوشتار كشور؛ افكار و نظرياتش را از طريق خطابت،  اساسى
به هيچ اداره به ارائه آن ؛ مكلف آن قبل از بيان و نشرتمثيل بيان كند؛ 

باشد. ى آن نمكسب موافقه و مقام رسمى نبوده و ملزم به 

 ى صنفى هاتشكيل احزاب و اجتماعات و اتحاديه

مقاصد و    و رسيدن به  حقوقاز  براى دفاع  دارند  حق  اتباع كشور  
به و  به گونه فردى و اجتماعى اقدام نمايند  ى مشروع شان؛  ها  خواسته

مبادرت ورزند؛ با مراعات    سياسىتأسيس احزاب و تكتلات اجتماعى و  
 اين شرائط:  
كاراهداف،  الف:   اسلوب  و  مشى  با  انش  خط  مغايرت  در  ؛ 
 ى اسلامى و احكام قانون اساسى نباشد. هارهنمود
 . نمايان و مجاز باشد  آنها مالىمنابع تشكيلات و ب: 
 . دن ى متوسل نشو نظام ى هافعاليتبه  -ج
 .دن ى مشبوه خارجى نباشهاو آدرس  هاشبكهوابسته به  -د
ند  ندامن نز   ى و مذهبى  سمت نژادى، لسانى،  ،  ىقوم   تعصبات به    -هـ
 .دن ملى مبادرت نورز وحدت و تبليغات عليه تحركات و به 
اين حق؛ در جهت    -و از  استفاده  ندارد؛ تحت پوشش  احدى حق 

صدمه به و  ، آزادى و حاكميت ملى  استقلالتضعيف وحدت ملى، تهديد  
 . ى جامعه عمل كنداسلامهويت 
اسلام حق انتخاب امامت مذهبى و زعامت اجتماعى و سياسى    -ز
اقتدار   مجاز براى رسيدن بهعمال قوه و تلاش غير  اِ   ،به مسلمانان دادهرا  

تمكين به رأى مردم و بيعت معلن و غير اجبارى مردم    ،را تحريم نموده
 رضىو صحابه  نظام و حكمروايى قرار داده؛  را شرط اساسى مشروعيت  

طبق همين  ؛  رسول الله صلى الله عليه و سلمپس از رحلت  م؛  الله عنه
طريق  در مسجد و از را يكى پى ديگر؛ چهار خليفه ؛ نروشى هارهنمود
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 رضىعثمان  در رابطه به انتخاب  و  دند؛  كر انتخاب  بيعت معلن و آزاد؛  
  اكثريت مسلمانانرضايت و موافقت    ،از ميان شش نامزد؛ رأى   الله عنه

 معيار گرفتند.  را 
تنها احزابى حق با توجه به اين اصول واضح و صريح اسلامى؛    -ح
كنند و از نامزد خاص حمايت   در تعيين زعامت كشور نقشى ايفاءدارند 

منتخب  زعيم  و  شورى  داراى  عملاً  و  اصول  اين  به  متعهد  كه  نمايند 
  تجزيه طلب، داراى زعامت موروثىقومگرا،  غير اسلامى،  ؛ احزاب  باشند

ى فكرى و سياسى  ها؛ مجوزى براى فعاليتو غير متعهد به اصل شورى
 كند.ى و ايفاء نقش در تعيين زعامت كشور؛ دريافت نم

تأمين خواسته   -ط دارند غرض  شان؛  هااتباع كشور حق  ى مشروع 
 اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز برپا كنند.  

است در مطابقت به قوانين مربوطه؛ امنيت اين  دولت مكلف    -ى
 . نوع اجتماعات و تظاهرات اعتراضى را تأمين كند

و ى؛ بدون موجبات قانونى  رسماتحاديه، جمعيت و حزب    چهي  -ك
  شود.ى نم منحل توافق و فيصله اكثريت مؤسسين آن 

واحد  -ل اين  انحلال  به  رابطه  محكهادر  تنها  اجتماعى؛  با مى  ه 
 تواند تصميم بگيرد.مى صلاحيت و به رويت موجبات قانونى انحلال؛  

، ظلم  انحرافات،  هادر برابر كجروىاهمال    سكوت وعواقب بد  قرآن  
در راستاى دعوت به خير و نيكويى،    و بى عدالتى و توقف مبارزه جدى

در مثال تاريخى از  و وخيم گرفته امر به معروف و ممانعت از منكر را 
 ؛ گذاردمى سوابق دوران انحطاط بنى اسرائيل چنين به نمايش 

ناَ   خَذح
َ
وَأ وءَ  السُّ عَنَ  نَ  يَنحهَوح َينَ  الَّه َيحنَا  نْح

َ
أ بهََ  رَُوا  ذُك  مَا  نسَُوا  ا  َينَ  فلَمَه الَّه

سُقُونَ     الأعراف    165ظَلمَُوا بعََذَابٍ بئَيَسٍ بمََا كََنوُا يَفح
با آن اندرز شدند؛  كه  به فراموشى سپردند  را    يىكه پندها   ى اما هنگامو  

به  را    و كسانىداشتند  باز مى   هاى كه از بدديم  ياز عذاب رهانرا    كسانى
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ساختيم    عذابى گرفتار  آن  كردند؛ ستم    كهسخت    نافرمانى كه    براى 
 ورزيدند. مى 

چنين است:   نجات از عذابتعذيب و سنت الهى در رابطه به آرى؛ 
اداء كند؛    هادهد كه مسئوليتش را در مبارزه عليه بدىمى كسى را نجات  

خواند و مستحق عذاب سخت كه يا خود  كسى را ظالم و فاسق مى و  
در برابر ظلم  را يارى نموده و يا    انستمگر يا  ،  شدهو ستم  مرتكب ظلم  

 .  است و مداهنت كرده خاموش مانده و ستم 
ف و ممانعت و از معر دعوت به سوى نيكويى، دفاع  قرآن  در حالى كه  

ت جامعه در مجموع و چون  از منكر را وجيبه فرد فرد مؤمنان و مسئولي
در آن را موجب عذاب شديد و فريضه دينى و الهى قرار داده و اهمال  

و به عنوان پوشش دين    عده اى درآيا عجيب نيست كه  داند؛  مىسخت  
حرف مسلمانان؛  و  اسلام  به  اين هادلسوزى  خلاف  صد  در  صد  ى 

كنند مى گويند و ادعاء  مىرا    قرآنروشن، صريح و قاطع    هاىرهنمود
بر تصرفات  كه سانسور،   اعتراض  نقد و  از  بستن دهن مردم، ممانعت 

؛  هاجلوگيرى از تأسيس احزاب و اتحاديه  و  ، محدوديت آزادى بيانحكام
به سود جامعه و باعث جلوگيرى از اختلافات و تفرقه بوده؛ وحدت و 

 زمام امور جامعه در اختيار يك شخصِ كه  كند  مىسلامت جامعه ايجاب  
پاسخگوى نه مكلف به مشوره با مردم و نه  بوده؛    صلاحيت عام و تامبا

باشد؛   و اجراءاتش  او  تصاميم، تصرفات  رأى  با  بر  مخالفت  اعتراض  و 
قرآن  ى  هاتصرفات او را؛ هر چند درست باشد و در مطابقت با رهنمود

را باغى و مستحق مجازات    خوانند و عاملينشمى بغاوت  و سنت؛ آن را  
 بريم!!نين كج انديشى ها به خدا پناه مى چاز  الدم!!  و حتى مباح

عام  تا زمانى فرمان عذاب  الله متعالکه  بيان نمودهنيز قرآن اين را  
و دعوتگران به كند كه در ميان شان پيامبر است  ى يك قوم را صادر نم 

رود مى و تا زمانى كه از مردم طمع اصلاح و توبه  سوى حق و عدالت؛  
اند.   نشده  مأيوس  آنان  اصلاح  از  دعوتگران  و  پيامبران  نانچه  چو 
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 فرمايد:مى 

تَغحفَرُونَ  بَهُمح وهَُمح يسَح َ ُ مُعَذ  نحتَ فيَهَمح وَمَا كََنَ الِلّه
َ
بَهُمح وَأ َ ُ لَُِعَذ    وَمَا كََنَ الِلّه

 الأنفال      33
)اى  خداوند  و   تو  كه  كند  تعذيب  حالتى  در  را  آنان  كه  نيست  چنان 

در حالتى تعذيب كننده آنان  پيامبر( در ميان شان هستى؛ و خداوند  
 .كنندمى كه ايشان طلب مغفرت نيست 
برخی  :  به چند دسته تقسيم شدند  در يك مقطع زمانى   لیاسرائ  یبن

نمودند دعوت می  ويىو به سوی خير و نيکكردند  مىبه ديگران نصيحت  
المنکر    و عن  نهی  و  بالمعروف  أمر  می را  وجيبه  عده  انجام  اى  دادند، 

دادند و نه ديگران را در اين كار مىانجام  خود اين وجيبه را  نه    ؛ديگر
چرا وقت تان  گفتند:  و به آنان مى   شدندمى مانع   كردند؛ بلكهمىيارى  
؟ اينها را به كنيدمى براى خود درد سر ايجاد  نموده و  ضائع  بى جهت  را  

کار شان در نتيجه  .  حال خود بگذاريد تا خدا خود به حساب شان برسد
كه   جا كشيد  آن  منحرف شدندبه  دين  از  برابر  و    اکثريت جامعه  در 

خداوند کسانی را نجات داد که   .منکرات خاموش و بی تفاوت ماندند 
رابطهمسئوليت شان   المنکبه    را در  بالمعروف و نهی عن  انجام  ر  أمر 

 مبتلا شدند.  عذاب الهی منهاى اينها ديگران همه به ؛ دادندمی 
شك  ى داشته باشيم كه بدون  درنگنيز  روايت  در برابر اين  بياييد  

 است:  قرآن منشأ آن همي آيات 

مََانِ   قَالَ رسَُولُ الَلِّ صلَّ الَلُّ عليه   :الَلّ عنه قَالَ  رض وعََنح حُذَيحفَةَ بحنِ الَح
وح  "  :وسلم

َ
أ حمُنحكَرِ،  ال وَلَََنحهَوُنَ عَنح  حمَعحرُوفِ،  باِل لََأَمُرُنَ  بيَِدِهِ،  نَفحسِِ  وَالََِّي 
تَجِي  يسَح فلََ  عُونهَُ  تدَح ثُمَ  مِنحهُ،  عِقَاباً  عَلَيحكُمح  يَبحعَثَ  نح 

َ
أ الَلُّ  بُ  لََُوشِكَنَ 

 رواه الترمذي وابن ماجه   ".لَكُمح 
از حذيفه بن اليمان رضی الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله  
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يا حتماً  در دست وى است؛    مجانعلیه وسلم فرمودند: قسم به ذاتی که  
رود که   یبيم آن م  ای  ؛داريدمى کنيد و از منکر باز به معروف أمر می

كه )براى  بر شما فرود آورد    ی به زودو    خود  ی از سو   ی عذاب   الله متعال 
  . شودکنيد ولی دعاء تان پذيرفته نمیدعاء می نجات از آن( به بارگاهش  

معروف و ه أمر ب  -1يعنى اختيار انتخاب يكى از دو بديل را داريد: 
ظلم،  برابر  اهمال در انجام اين وجيبه و سكوت در    - 2منکر،  از  نهی  
عذاب الهی شما را فرا  اش    نتيجه  ؛ كه دربى عدالتى و منكرات،  فساد
رسد و نه  مى متعال به فرياد تان  خداوند  نه  گيرد و در آن صورت  می 

 پذيرد.را می تان دعاء 
 ؛يعنی که در اسلام أمر بالمعروف يك وجيبه و فريضه الهی است

فتوى و فرمانى صادر    آيا كسى حق دارد  ... مثل نماز، روزه، زکاة و حج،  
را نفى،   را لغو، واجبى  اى  تحريم كند، فريضه  را  با آن حلالى  كند كه 

صحيح پيامبر را انكار و تكذيب   و حديث  قرآنسنتى را منسوخ و آيه  
نين كارى از نظر اسلام حرام قطعى است و به خروج از  چاگر  كند؟!!  

وجيبه دعوت    زمامدار و زعيمى كه شود؛  مى دائره ايمان و اسلام منتج  
راه استبداد  ،كندمى الى الخير، امر بالمعروف و نهى عن المنكر را تعطيل 

پيش   در  را  اختناق  و  گيردمى و  مبلغين  و  خود  انحصار  در  را  منبر   ،
 ؛ حكمش چه خواهد بود؟!يردگ مى مداحانش 
به آن مربوط و مشروط  فريضه  اين   مهم كه صلاح فرد و جامعه 
و   أداء  است  در  می آن  إهمال  منتج  الهی  شديد  عذاب  به شودبه  ؛ 

ضرورت دارد كه هم بتواند متخلفين را از   ىمجموعه توانمند و مقتدر 
باز دارد و   را  مجال  هم  منكرات  به معروف  براى  و شرائط لزم  عمل 

حزب برای أداء همين وجيبه الهی جماعت و  ساختن  ضرورت  فراهم كند؛  
لتْ ك نْ فرمايد: آن پرداخته و مى آيه مربوطه اش به همانگونه كه ؛ است و 

نْك رِ... و   ي نْه وْن  ع نِ الْم  عْر وفِ و  ون  بِالْم  ر  ي أمْ  يْرِ و  ةٌ ي دْع ون  إِلى  الخْ  مِنْك مْ أ مَّ
سو  به  که  شود  ساخته  امتى  شما  از  م  یبايد  دعوت  به   کنند،ی خير 
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 ... .شوندی و از منکر مانع م  گمارندی معروف م
هر چه واجب باشد؛ لوازم آن و هر چه بدون آن عمل به اين   اصولً

ما ل يتم الواجب ال به واجب و اداء آن ممكن نباشد؛ نيز واجب است؛  
واجب؛   منكرفهو  از  نهى  و  معروف  به  گروهى ب   ؛امر  و  جماعت  ه 

هم در رابطه به افراد  ضرورت دارد كه توانمندى تعميل اين وجيبه را  
بناءً   ه داشته باشد و هم در رابطه به حكام و زورمندان؛عادى جامع

 ساختن حزب و عضويت در آن وجيبه فرد فرد جامعه اسلامى است. 
ما را نخست به ساختن  رسول الله صلى الله عليه و سلم  همانگونه كه  

در عرصه  جماعت و حزب گمارده است و در پايان به هجرت و جهاد؛  
نخست بايد حزب درست  نيز  عن المنکر    یهأمر بالمعروف و ناداء وجيبه  

 بدون داشتن جماعت و حزب  ؛ جهاد را در پيش گرفتاين بعد راه  ؛کرد
 . فترا گر و فساد مفسدين جلو منکرات توان نمى 

ده دارند و يا ناآگاهانه هآگاهانه و بنابر مأموريتى كه به عكه آنان 
دون شك يا  ب دارد؛ نوجود احزاب مجوزى براى در اسلام كنند؛ مى ادعاء 

و نه از آگاه اند، نه از حديث  قرآن  نه از    نان جاهل كهچمغرض اند يا  
در  فهمند؛  ىنيز نممعنیٰ حزب را  منهج صحابه و رأى ائمه و فقهاء؛ حتى  

برای   را  الله  نام حزب  اند و خداوند  حاليکه مسلمانان خود يك حزب 
يك حزب  در ذات خود  هر مذهب حقه امت هم  كرده؛  انتخاب  شان  

را می  تعدد مذاهب  تعدد با  عجيب است که    ؛دنپذير است، کسانيکه 
هر مذهب در واقع يك حزب فکری، اعتقادی و    !!دناحزاب مخالفت کن

 به همهمذاهب  أئمه  رهبر و زعيم آن است؛    إمامش  كه  سیاسی است
ند، موضع روشن و واضح در  ه اها پرداختمسائل زندگی در تمامی عرصه 

دارند،  و مستحب  رابطه به حلال و حرام، وجيبه و مسئوليت و فريضه  
و براى  ایستاده  خود  زمان  و استبدادى  جاهلى  هر إمام در برابر نظام  
رسول الله صلى الله  ائمه مذاهب نيز به پيروى از  تغيير آن مبارزه نموده؛  

زمان خود مبارزه فكرى و ى ظالم و مستبد  هاعليه حكومتعليه و سلم  



 
 هاتشكيل احزاب  و اتحاديه          جايگاه احزاب سياسى در اسلام           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

27 

حريف و رقيب خود  را    هانيز آن   زمان شان حکام مستبد  عملى داشته؛  
کشاند  گرفته زندان  به  ااند،  کرده  شکنجه  و  تعذيب  اند،  تلاش  ه  ند، 
د، إمام ابو حنيفه نامت و ملت محبوبيت کسب نکن  ميانند که  ه اورزيد

از کسانی حمايت  در زندان وفات کرد، در برابر حاکم وقت  رحمه الله  
د نمو ، مردم را تشويق  كردکمك  از ناحيه مالى آنان را  د که قيام کردند،  نمو 

   . ستنديکه در کنار شان با
موافق است؛ براى مخالفت با وجود احزاب تعدد مذاهب  با     كهکسى

هر مذهب در  چون  ندارد،  موجه  دليل و منطق  فكرى و سياسى هيچ  
كه  واقع يك حزب   مواضع  است  به همه خاص خود  دارای  رابطه    در 

اقتصاد، اجتماع، نظام،    ىهاعرصه   در همه و  زندگی    ىقضايا سياست، 
کار    ؛غرض و مرضبنابر  برخی به دليل بدفهمی يا  است؛  حلال و حرام  

مصداق اين آيه  عده اى  و    ؛خوانند و ناجائز را جائزجائز را ناجائز می 
امًا    ...)  فرمايد:رآن اند که می ق ون ه  ع  ر مِ  ي ح  امًا و  ؛ 37( التوبة  ...ي حِلُّون ه  ع 

ديروز    ؛دنکنديگر تحريم می   شمارند و سالى را حلال می آن  يعنی يك سال  
  أما امروز همه  ؛عضويت در يك و يا چندين حزب از نظر شان جائز بود

ب سازى و عضويت در آن  حز تکفير  زنند، فتوى  مى پشت پا  ها را  گذشته
أمراء   ااحزاب گوناگون تعهد داشتند و ب   اديروز ب تا    !!دنکنمی را صادر  

متعدد بيعت کرده بودند، عضويت در حزب را به چهار مذهب جائز  
د، به احزابيکه  نکنرا تحريم می شان  ولی امروز کار ديروزی    ؛ شمردندمی 

 !!گوينددشنام می  ؛بودندآنها برادرش عضو  و ديروز خودش، پدرش
 

 نامزد إمارت   6تعيين 

   !الله عنه رض عمر   از سوى

و   ارزش  آنان؛  رأى و عملكرد  بر  استناد  و  از منهج صحابه  تبعيت 
رأى و منهج نتيجه اجماع  اين  مخصوصاً اگر  اهميت خاص خود را دارد؛  
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؛  رسول الله صلى الله عليه و سلمرحلت  اكثريت باشد. پس از  و توافق  
صحابه توانستند قضيه مهم تعيين امير و خليفه را به زودى و آسانى و 
بدون هيچ نزاع و اختلاف حل كنند و شخصيت افضل و اعلم و شايسته 

و در   بود به اتفاق آراء، در جلسه معلنزعامت را كه مورد تأييد همه  
هار خليفه  چاين تجربه چهار بار و در انتخاب    .نتيجه بيعت انتخاب كنند

تكرار شد؛ همه در مسجد و در نتيجه بيعت معلن و بلا اكراه انتخاب  
صحابه از وى  برخى از  ؛  الله عنه  رضى زخمى شدن عمر  س از  پشدند.  
؛  خود را حل و كسى را نامزد كند  كه مشكل خلأ زعامت بعد از  خواستند

پاسخى خيلى حكيمانه و آموزنده اى داشت و گفت: اگر بدون معرفى  
نامزد زعامت از دنيا بروم به سنت كسى عمل كرده ام كه بهتر از من  

بود؛ و اگر نامزدى معرفى  رسول الله صلى الله عليه و سلم  بود؛ منظورش  
اشاره اش به ابو    ؛من بود  به سنت كسى عمل كرده ام كه بهتر از  ؛كنم
ى ها؛ بنابر اصرار زياد صحابه شش تن از شخصيتبود  الله عنه  رضىبكر  

زعيم يك مجموعه  كه هر يكى  را به عنوان نامزد معرفى كرد  تأثير گذار  
مبشره  بود،   عشره  زمره  از  همه  و  داشت  صحابه  ميان  زياد  حاميانى 

فان، على بن ابى طالب  سه تن از نامزدى شان به نفع عثمان بن ع بودند؛  
عوف   بن  الرحمن  عبد  عنه   رضىو  شدند،  الله  منصرف  پايان  م  در 

عبدالرحمن بن عوف نيز كنار رفت و قرار بر آن شد تا مسئوليت استفتاء 
)رأى پرسى( از اهالى مدينه در رابطه به دو نامزد باقى مانده )عثمان و  

رأى  پس از سه شبانه روز او  و  دو الله عنهما( به وى سپرده ش على رضى 
جريان    ، مرد و زن؛ مردم را در مسجد جمع كردو  از مسافر و مقيم    پرسى

را با آنان در ميان گذاشت و گفت: اكثريت اهل مدينه را چنان يافتم  
  رضىراضى اند؛ همه به شمول على    الله عنه  رضىكه به امارت عثمان  

  رضىدست عثمان    و طرفدارانش موافقت شان را اعلان و به  الله عنه
 بيعت كردند.  الله عنه

ما   برابر  در  را  ناپذير  انكار  حقيقت  چند  تاريخى  جريان  اين 
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 گذارد:مى 
  سطح توان اين را نخستين انتخابات تاريخ بشريت گرفت؛ نه در  مى  •

يك كشور كوچك بلكه در كشورى بزرگ كه سرحداتش در شرق تا هند  
بود.   رسيده  مراكش  تا  غرب  در  كو  است  كه  سى ممكن  كند  اعتراض   

عظيم   امپراطورى  اين  مركز  در  فقط  صورت   (منورهمدينه  )انتخابات 
در  بايد  دو مطلب اساسى را  در اين رابطه  رفته؛ نه در تمامى قلمرو آن؛  گ 

 : تشنظر دا
اين انتخابات در شرائطى برگزار شده كه تنها در مدينه سه روز را   -1

اتباع  احتواء كرده؛   رأى تمامى  به  اين كشور رسيدگى  در تمامى قلمرو 
در  نفرى؛    هاصدى  هاحتى با هيئت   ؛بزرگ در يك سال نيز ممكن نبود

براى  توانستند و نبايد  ى انتخاب امير اين كشور عظيم را نيز نمكه  حالى  
   .انداختندمى به تأخير روزى چند 
اسلام انتخاب رهبر و زعيم را حق مردم  تخابات ثابت كرد كه  ناين ا  -2

سراغ داريم،  را  ثى و ر و قيادت مجواز  در اسلام نه  ؛  داندمى و وجيبه شان  
  تحميلى منصوصى و سفارشى را و نه مشروعيت قيادت قيادت نه مجوز 

معلن و بيعت قيادتى كه   قانونمند را داريم؛ تنها يك امارت مشروع و ، را
مشروط مسلمانان به آن مشروعيت بخشيده و متعهد به التزام و تمكين 

که به إمارت مشروعيت فقط همين بيعت است    ؛استبه ما انزل الله  
بيعت معلن،  می  از نظر اسلام  اجبار    بدونبخشد،  و  به  اکراه  و فقط 

و التزام كامل  وعيت می بخشد  إمارت مشرموافقه و رضايت مردم؛ به  
كند؛ نه چيزى  مى و احكام دين؛ مشروعيت نظام را تأمين  هابه رهنمود

نامشرديگر؛   نباشد حكومتش  ع است و نظامى كه وحاكمى كه چنين 
مردم در اثناء بيعت اين استوار بر اين بنياد نباشد؛ نظام اسلامى نيست؛  

كنيم كه از خدا و پيامبرش مى گذارند: در صورتى از تو اطاعت  مىشرط را  
 اطاعت كنى!!  

براى احراز مقام امارت  ؛  الله عنه  رضىمعرفى شش تن از سوى عمر   •
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عدم  نابر  ب عده اى  جانشين نه بلكه نامزد بودند؛    هادهد كه اينمى نشان  
تعيين جانشين در اسلام جائز  كنند كه  مى گمان و فكر    معلومات شان 

نه در  منشأى در اسلام ندارد؛    چهي  است؛ در حالى كه اين پندار واهى
رسول الله صلى الله عليه و  شاهدى براى آن داريم و نه در سنت قرآن  
 ؛ كه بدون تعيين جانشين و سفارشى در باره احدى رحلت كرد.  سلم

شخص را فقط با  عمر رضی الله عنه هفت پندارند كه مى عده اى  •
ون نامزد امارت  چشان ذاتى و شخصى ى هاتوجه به اهليت و شايستگى

ين چنواقعيت  معرفى نموده؛ بدون اعتناء به ملحوظات ديگر؛ در حالى كه  
از هفت مجموعه نيرومند و بزرگ امت   اصلاست که اين هفت تن در 
  ها مجموعهيكى از اين در رأس هر يكى  ؛ندکرددر آن زمان نمايندگی می 

اطلاق حزب مناسب تر و    هااين مجموعه   هر يکی ازبر    و   قرار داشت
اين  از  يكى  هر  كه  است  درست  اين  ديگر؛  نامى  تا  است  تر  سزاوار 

زمره    در إمارت را داشت،  و اهليت  شايستگی  ى جليل القدر  هاشخصيت
نها  آ بشارت بهشت به  عليه السلام  از سوى پيامبر  عشره مبشره بودند،  

ميان زياد در امت  رفداران و حا اما توأم با اين؛ هر يكى ط  ؛داده شده بود
إمارت می  اهل  را  آنها  به ديگران ترجيح    شمردندداشتند که  و نسبت 

و  به معنی اجماع  شخصيت محترم در واقع  توافق اين هفت    دادند؛مى 
همه   بودتمامى  و  امت  توافق  کسی    ،مسلمانها  مخالفت  با  هيچ  آن 

ممثل تمامى  رهبران هفت حزب  در واقع  آنها  به الفاظى ديگر؛  ؛  کردنمی 
 كرد.  مى ؛ رأى اتفاقى شان رأى همه را تمثيل بودندامت 

ى اسلام و قاموس مصطلحاتش؛  هاآموزهافراد بى خبر از برای شايد  •
معنی  را احزاب ناميد؛ چون    ها و نادر جلوه كند كه اين مجموعهعجيب  
شمار  اى شامل چند فرد؛ چه    حزب يعنی مجموعه  !! دنداننمی را  حزب  

: در آن گفته شدهدر بخارى روايتى داريم كه  شان زياد باشد يا كم؛  
در رأس  ؛  دو حزب بودند(  عليه السلام)همسران پيامبر  أمهات المؤمنين  

يك حزب عائشه رضی الله عنها و در رأس حزب ديگر أم سلمه رضی  
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   :قرار داشت الله عنها

نَ نسَِاءَ رسَُولِ الَلِّ صَلََّ    :الَلُّ عَنحهَا  رض عَنح عََئشَِةَ  
َ
عَلَيحهِ وسََلَمَ كُنَ    الَلُّ أ

 ، ِ بَينح  (2581  :البخارى).... حِزح
عرب    قرآن جنگ مشترك همه • و    خلافقبائل  السلام  عليه  پيامبر 

را كه به اين جنگ اى  سوره  و  جنگ احزاب    نامبه  را  مسلمانان مدينه  
ى قومى  هاو گروههمه قبائل  جنگى كه   ،ناميدحزاب  ل اپرداخته به نام  

ب در آن شركت كردند  عرب  و مذهبى   حتی    ؛مدينه هجوم آوردند  ر و 
نام  هر جزء قرآن  نيمه   يعنی که قرآن هم شصت    ؛ياد شدهحزب  به 
و كاربرد نام    هااين نامگذارى  زكسانى كه ا  ؛است(  شصت بخش)حزب  

سوى   از  و  ندارند  اطلاعى  مشبوه؛    هاشبكه حزب؛  و  مرموز  مراجع  و 
مرموز   مراجعاين با عليه احزاب اسلامى به آنان تلقين شده؛ حساسيت 
 كنند!! مى ى ضد احزاب اسلامى صادر  هافتوىو شوند مى همصدا 

  شپسر چرا    الله عنه   رضى اين موضوع نيز قابل ذكر است كه عمر   •
اما    ؛ كرد  هامجموعه شش نفرى نامزد   اينشامل  را نيز  عبدالله بن عمر  

نه نامزد    ؛بودخواهد  مجموعه  مشوره  عضو  فقط  با اين استثناء كه او  
او  چرا    ؟امارت که  گذاشت  را  كه ؟  امير شود  تواندىنماين شرط  يقيناً 
با اين تصميم  ؛  مدبرانه و حکيمانه بودخيلى    الله عنه  رضىعمر  تصميم  

قبيله و حاميان اش    ، خانوادهفت  اش؛ احتمال و مجال مخال خردمندانه  
 .  شدی پسرش در هيئت باعث قناعت آنها محضور را از ميان برداشت؛ 

وفات الله عنه    یابو عبيده بن جراح رض اگر  باورم اين است که   •
بود؛ عمر   نامزد   الله عنه  رضىنكرده  نيز شامل فهرست  را  او    هاحتماً 

جرارش    با لشکر  ؛ يك جاالله عنه  یدر زمان خلافت عمر رضگرفت؛ او  مى 
الله عنه    یعمر رضدر اردن مرض سارى طاعون شائع شد؛  در اردن بود،  

که اين نامه را ى  به مجردبود:    هنوشتآن  در  كه  به او فرستاد  اى    امهن
هدفش    ؛یکنی حرکت م به سوى ما  بدون درنگ  ؛ برخاسته و  یخوانی م
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قصدش را فهميد ه بن جراح  أما ابو عبيد  ؛وداز منطقه ب   او  بيرون كردن
منطقه را ترك    ؛ باشمبگذار در کنار مجاهدين خود  ش نوشت:  جواب   و در 

با  به سبب ابتلاء به مرض سارى وفات كرد؛  و  در همانجا ماند    ه كرد،ن
 بود ی اگر او زنده ممتيقنم    الله عنه  رضىتوجه به منهج حكيمانه عمر  

شخصيت   همچون او  كرد؛  مى درج    هاحتماً نامش را در فهرست نامزد 
 و حاميان زياد بود.  ینفوذ کاف یرااد  و مطرحاهل، 

حتی اگر همه  ؛کافی نبود شش نامزدتوافق بايد متوجه باشيم كه  •
به عنوان  اين سلسله طولنی  طى  را بدون    کردند که يكىبه اين توافق می 

شد که مردم  إمارتش مسلم می   فقط در صورتى  انتخاب کنند؛ باز همامير  
و يقيناً كه در اين نيز مصلحت   ؛انتخاب کنندبا بيعت معلن و آزاد  او را  

ى دين است كه از يك  هاعظيم مضمر و در مطابقت كامل با رهنمود 
مانعاز  سو   مردم  آراء  به  جلو  شود  مى   نفى مراجعه  ديگر  از سوى  و 
گيرد؛ به همه را مى   هاو نامزد   هاو تقسيم قدرت ميان نخبه   هاسازش 

كند كه مرجع نهائى و يگانه انتخاب زعيم؛ بيعت معلن مردم  تفهيم مى 
چهار امير يکی پی  اين  نانچه ديديم  چو رضايت و موافقه آنان است.  

نه در پشت    در مسجدو  های متعدد؛  شيوهبه  نه    و  به يك شيوه  ؛ديگر
به رضايت پس از بيعت معلن و  بلكه  ؛  هااز سوى نخبه  نهدرهاى بسته؛  
   .نده اانتخاب شداكثريت قاطع 

اين طريقه تغيير کرد، إمارت به ز دوران مثالى خلافت راشده؛  ا  پس
آغاز  از پدر به فرزند  ر  اسلسله انتقال اقتد  ؛و موروثی شدتبديل  سلطنت  
تا زمانيکه امير  بود؛    از همين جا  ؛امت  ميان  هافتنه درگيریشروع  گرديد؛  

  ، اختلافى بر سر تعيين امير بروز نكردهامت  در    ؛شددر مسجد انتخاب می 
قضيه انتخاب  و بدون نزاع و درگيرى؛  آسانی  و به    بودوحدتش تأمين  

أما زمانيکه انتخاب امير و زعيم از مسجد به قصر  كردند؛ مى حل  امير را 
شد  مى صاب  ها انتی بسته و توسط نخبه اهدر عقب دروازه   ،يافتانتقال  

   .ى خونين را در پى داشتهاگرديد؛ درگيرى مى و از پدر به فرزند انتقال  
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قرآن  ى صريح و قاطع در  هابا اين همه رهنمودآيا عجيب نيست كه  
ى عملى؛ و تجارب مثبت و منفى از دوران  هاو نمونه   هاو حديث و الگو

انى اموى و عباسى؛ كسى با انتخابات،  ى خاندهاخلفاء راشدين و حكومت 
احزاب،   مخالفت  تشكيل  به  حكام؛  با  محاسبه  بيان،  و  فكر  آزادى 

كند؛ مى حمايت  ى استبدادى، مطلقه و موروثى  هاحكومت   ز اپردازد و  مى 
   !!آن هم در پوشش اسلام 

مشروعيت انتخاب امير از سوى مردم و منشأ در رابطه به احزاب،  •
  هر كى  ؛های قرآن و حديث و منهج صحابه همين استرهنمود   نظام؛
إدعاء  رأى و    ؛ديگر  ىتأويل و تعبير هر  خلاف اين را داشته باشد و    حرفى
و نه  ى دارد  نه با شريعت سازگار   ؛بنياد و بی اساس استبیباطل،  اش  

 .  ريخىتجارب تا عقل، دانش و  با ايمان، 
ها که در  تي، تعدد ملى اجتماعىهاها، ساختار امروز ترکيب ملت •

گوناگون جمع شد اقوام و قبائل  اهر يکی  بدون  چنان است که    ؛نده 
نه ساختن حکومت قانونمند ممکن    ؛ی و بدون احزاب سياس  یقانون اساس 

، نه استحکام وحدت  مشتمل بر اقوام و قبائل است، نه توحيد يك ملت
از فساد،    یر یو نه جلوگ   ؛يم اقوام و قبائل در آغوش يك ملتو تنظ  یمل

اراده  بدون شوری مقتدر و ممثل يقيناً كه  .یو مطلق العنان  یديکتاتور 
وده گيری ب آخرين مرجع تصميم  ، که اجماع ملی را تمثيل کند  ؛ملتآزاد  
؛ حکمرانان تمکين کند، به شمول أمير و زعيم و  ش  فرد فرد به فيصله او  
   ى بر سر قدرت مانع شد. هاتوان نظام موفق تأسيس كرد و از درگيرىى نم

حزب، قانون   :به سه چيز ضرورت داريماسلامى نظام براى اقامه ما 
ملت ممثل  شوری  و  اش  اساسی  إراده  تما؛  و  كه  ى  هاكشور مى چيزى 

به آن ضرورت داشتند  جهان؛ قبل از رسيدن به ثبات نسبى كنونى شان؛  
ناامنى  ثباتى   هاو  شان  هاو بى  قبلى  نسبى  را  ى  ثبات  به  اين طريق  از 

ها،  های داخلی، خونريزی جنگ ها همه مراحل ديکتاتوری تبديل كردند؛ 
را به  شيوه  ند و ناچار اين  ه ااقوام و قبائل را سپری کردميان    هاجنگ
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 كنيم مى ؛ عملاً مشاهده  ندنموده اراه حل انتخاب  آخرين و بهترين  عنوان  
های  د؛ خوب يا بد، پارلمانها و شورینکه همه کشورها قانون اساسی دار 

منتخب های  نمايندهكه مشتمل بر    دندار ممثل ملت  مقتدر و نيرومند  
شان براى پارلمان  انتخابات    ؛ندااحزاب سياسی نيرومند  اند، داراى  ملت  

اين بدان معنى  دى؛  حزبى است نه انفراانتخابات  و رياست حكومت؛  
ى اسلامى  هاى اجتماعى؛ چه در كشورهااست كه راه حل تمامى بحران

ى غير اسلامى به حكم جبر  هااگر كشور همين است؛  و چه غير اسلامى؛  
قومى    و مستبدِ   ى ديكتاتورهاناشى از حكومت حل مشکلات    یبراتاريخ؛  
اين راه  به گزينش  وادار  ؛  هایريز ها و خوناز جنگ  یو جلوگير و نژادى  

مثبت نائل شده اند و تا حدى زيادى  مطلوب و  حل شده اند؛ و به نتائج  
كه بانى و    مسلمانانمانع شده اند؛  شان  تكرار تجارب خونين گذشته  از  

  مبتكر اين راه حل بوده اند؛ و ديگران از ما و دين ما كاپى كرده اند؛
؛  يميگران و به حكم ايمان و عقيده مان به آن تمكين كنبايد بيش از د

احزاب وجود  تسلط حكومت  عدم  بالتبع  را هاو  قبيلوى  و  خاندانى   ى 
و  نتيجه   از مسير دين  أمر  مترادف  انحراف  إهمال و غفلت در وجيبه 

فكرى  عدم حضور احزاب  يقيناً كه  ؛  يمبگير  بالمعروف و نهی عن المنکر
ديگر غير از اين ندارد که وجيبه و    ىعبير هيچ تو سياسى در جامعه؛  

اهمال و غفلت صورت  در اداء آن  يا  ترك شده و  يا كاملاً  الهی  فريضه  
 .  گرفته

در جامعه اسلامى؛ امير المؤمنين بايد با الفاظ صريح و در اولين روز  
اين  من بهتر از شما نيستم،  امارت و در اولين خطبه اش به مردم بگويد:  

خادم شما هستم نه  مقام هيچ فضيلت و امتيازى به من نه بخشيده،  
تا زمانى از من اطاعت كنيد كه از خدا و پيامبرش اطاعت  آقا و بادار؛  

؛ در غير آن نه تنها اطاعت من بر شما لزم نيست بلكه بر شما  كنمى م
كنيد هدايت  راست  راه  به  مرا  كه  است  به  واجب  بايد  مسجد  امام   .

از حسن ظن تان ممنونم كه مرا شايسته امامت  ى خود بگويد:  هامقتدى 
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و    خواهم ى ت خود هيچ پاداش و اجرى از شما نممپنداشته ايد، بر اما
و از    کنيدی يا حتماً به معروف أمر مكنم،  ى و امتياز نم   احساس فضيلت

خود    یاز سو   یرود که الله متعال عذاب   ی بيم آن م  ا یداريد؛  مى   منکر باز 
بر شما فرود آورد كه )براى نجات از آن( به بارگاهش دعاء    یو به زود

همانگونه كه شما براى اداء نماز    شود،ی دعاء تان پذيرفته نم  یول  کنيدی م
اين مكلفيت دينى  تان بايد به مسجد برويد و عقب امام اقتداء كنيد؛  

اقرأ،    م اماتان است كه   انتخاب كنيد كه  از زمره كسانى  و  را خود  تان 
اعلم، افضل و اتقى )پرهيزگار ترين( باشد؛ اگر در قرائت و حركات نماز  

در امور جامعه و  دهيد؛  مىفتحه    كنيد ومى اشتباه كرد او را تصحيح  
تنظيم بهتر آن و براى عضويت در يك حزب متعهد به اسلام؛ كه وجيبه  

كه هم انتخاب كنيد را بسازيد و  بهترين حزبىنيز لزم است تان است؛ 
آرمان  اهداف،  ناحيه  مط هاسياست و    هااز  در  ا  ئنميش  را  آن  و  يد 

تقوى، امانت و اهليت رهبرش مطابقت با اسلام يافته ايد و هم از ناحيه  
؛ در رابطه به پنداريدمى او را شايسته زعامت كشور    اطمئنان داريد و

مسئوليت همين  كشور  ياورش    هازعامت  و  يار  خير  كار  در  داريد؛  را 
ه رفت براى اصلاحش  هبيرا و اگر به  كنيد؛  مى باشيد و از او اطاعت  مى 

واجب العزل بود؛ براى و اگر  گرديد؛  مى شويد و مانعش  مى دست به كار  
حيثيت سلول در بدن  در خانواده كه  كنيد.  مى اقدام  عزل و تعويضش  

ق ي ِم، مدير و نخستين    ؛ در خانوادهپدر تعمير جامعه را دارد؛  اول  و خشت  
حرافات مانع  ناز او پردازد  مى به تربيه شان بوده؛  خانوادهاعضاء معلم 
بسازيم، فضاء  مثالى  توانيم جامعه  مى  از اين طريق است كهشود.  مى 

كنيم ايجاد  درگيرى ،  امن  فساد، خود سرىمانع شوي  هااز  از  و  و    هام 
 .  جلوگيرى نماييم هاانحرافات حكام و حكومت 

سو   يك  از  سياسى  احزاب  نبود  مهاردر  حکام    امکانات  کردن 
رود و از  ى م   ميانمحاسبه شان از  مطلق العنان و  و  مستبد    ،خودكامه

ديگر   براى  سوی  خونقيام ،  کودتاهازمينه  مسلحانه،  ها،  يزیرهای 
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باز  در جنگ ميان رقباى داخلى  های طولنی و استمداد از اجنبی  جنگ
اين  گرددمی  تاريخ  حقيقتى  .  که  است؛  است  آن  اثبات  گوياى  شاهد 

كنيم؛  مى مشاهده  های اموی و عباسی  امارت مصداق آن را نه تنها در  
عمليه انتخاب امير از  از اموى و عباسى شدن حكومت، انتقال  كه پس  

تعطيل فريضه و شكلى،    ى اجبارىهاى حكام، بيعتقصرهامسجد به  
های داخلی  ها و جنگيزی رسلسله خون  امر به معروف و نهى از منكر؛ 

يك قبيله عليه قبيله ديگر دست به سلاح برد، پسر    ؛ در امت آغاز شد
   .برادر برادر راپدر را كشت و 

افغانستان   به يك قرن  تاريخ نزديك    که عليه ظاهر نيز ديديم  در 
ظاهر خان به  د کودتاه کرد،  ؤ سردار دا  ؛ پسر كاكا و صدر اعظمشخان

حكومت  پس از سقوط  اقامت در ايتاليا و زندگى در تبعيد وادار شد،  
قت و تشكيل حكومت مو   امريكااز سوى نيروهاى ناتو به رهبرى  طالبان  
به بريتانيا خواست او را پادشاه تشريفاتى؛ شبيه ملكه بريتانيا  در بن؛  

اكتفاء كرد؛  «  بابالقب »اما موفق نه شد و به اعطاء  برگرداند؛  افغانستان  
لقب رئيس جمهور را كسب  كه از طريق لويه جرگه جعلى  سردار داؤد  

تماكرد؛   با  خونين  كودتاى  و طى  كمونستش  رفقاء  سوى  ء اعضا  مى از 
در قصر رياست جمهورى )همان ارگ سلطنتى ظاهر خان(    ؛خانواده اش

رهبر حزب خلق؛ بر كرسى رياست جمهورى  شد و نور محمد تركى كشته 
در    ؛امينحفيظ الله  شاگرد وفادارش  ولى به زودى توسط  ؛  رديدگ نصب  

رديد؛ گ در محل نامعلومى دفن  شبانگاهخفه و كشته شد و  ؛همان ارگ
  سپتزنز ى  و كومانديك واحد  مسموم و بدست  اش  امين توسط آشپز روسى  

(Spetsnaz اتحاد شور ) ؛ لشكر كشى به کشته شد در قصر تاجبيك  ى  و
به    ، افغانستان از طريق اوزبكستان  انتقالش  و  به كارمل  امين  تعويض 

كابل؛ از اهداف عمده اين تجاوز بود؛ نخستين سخنرانى كارمل از تاشكند  
ش ستايش   دبرودكاست  و  امين  كردن  محكوم  از  هاكه  آميز  مبالغه  ى 

( از مطالب  ناميد  هاكشور شورى آن را  كه او  )اتحاد شوروى  سربازان  
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ترين    بود.  آناساسى   ننگين  و  سياه  مهره  اين  تاريخ  سرنوشت  چهره 
های  چند افسر روسی در موتری با شيشهبود؛    ؛ شبيه سلفشافغانستان

نه کابينه اطلاع مدتى  تا  ؛  را با خود بردندكارمل    ، سياه وارد ارگ شدند
از سوى  ؛ تا آن كه  آمده و نه هم کميته مرکزی  شبر سر چه  داشت که  

اردو  ابلاغ شد كه   40نمبر    ىقومندانى قول  ايشان  به  نيروهاى شوروى 
 د  نبودش را با دكتور نجيب؛ )شاگر خلأمباشيد و کارمل  نگران سرنوشت 
افغان(  استخبارات    كارمل و مسئول  و قاتل هزاران  عليه    پر کنيد.وى 

جنرال )موافقه وزير دفاع نجيب  به  يکی    :نجيب دو کودتا صورت گرفت
ت كودتاگران    (ینشهنواز  آن  طى  كه  شور؛  آصف  جنرال  رهبرى  به  و 

را زير بمبارى  ارگ  و  را تصرف كنند  بگرام  ى  هاتوانستند ميدان هوايى 
مسلسل و منظم بگيرند؛ هر چند اين كودتا بنابر دلئلى قادر به سرنگونى  

توان  مى يقين  به  اقتدار نجيب نشد و او از آن جان به سلامت برد؛ اما  
آغاز شد؛  گفت كه سقوط حك از همين جا  دليل شكست  ومت نجيب 

غير مرگ  بود؛   كودتا  شور  آصف  جنرال  كودتا؛  مهندس  و  بانى  مترقبه 
قومندان گارنيزيون كابل  جنرال نبی عظيمی را دوم عليه نجيب  ىکودتا

ربانی  استاد    ى بد نام دوستم به راه انداختند؛هادر زمان نجيب و مليشه 
رور شد أما به دست کسی که حليفش  تنشين بود؛ در منزلش  ارگ  كه  
های زياد  حليفش عليه حزب اسلامی. در اين مدت ديديم که جنازه  ؛بود

ها  صحنهچنيناز قصرها و ارگ بيرون شد، و قبل از اين هم شاهد تکرار  
خان کشته شد، با آنکه در تصفيه قومی و رقبای نيرومند   بوديم، نادر

دی شد، تعداد زياد مخالفين خود  های زياو ستم  ، ظلمخود مرتکب قتل 
به سياه انداختلچارا  امان پدر    ؛ها  او هم کشته شد، شهزاده  بالخره 

ها را به عنوان قهرمان  خود را کشت، متأسفانه سيکولرها همواره شهزاده 
افغانستان هم می   ؛کنندقبول می  که قاتل  را  بينيم که يك شهزاده  در 

در    ناميدند و ستودند؛آزادی  به عنوان قهرمان جنگ    ؛پدر خود است
به همه  پايان اقتدارش  در  و    در جنگ آزادی نداشت  حاليکه هيچ نقشى
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بود، در    تانيابريه  ب و وابسته  متکئ  اى  پيمانه    همعلوم شد که او تا چ
های احمد شاه درانی )احمد شاه بابا( هم ديديم  ميان پسران و نواسه

، جنگ بر سر قدرت  را  پدر پسر را و پسر برادر؛  که يکی دیگری را کشت
تلاش کرده به قدرت برسد و دیگری هم به   بريتانيابود، يکی به کمك  

ی  کمك روسها. يکی از طريق پشاور آمد و ديگری از طريق بخارا، حام
، اين نتيجه محتوم اانيتيکی روسها و مسکو و حامی ديگری لندن و بري

و دست نشانده  های مستبد  و طبيعی مطلق العنانی، ديکتاتوری و رژيم 
 بود. اجنبى 

تاريخ و مهار کردن   بد و خونين در  اين عواقب  از  برای جلوگیری 
بايد  ماء  زعحکام و قدرتمندان بايد تدابير لزم گرفت و از تاریخ آموخت.  

از سوی مردم، به انتخاب مردم و موافقه مردم بيايند و بروند، آمدن و  
را  های شان  ها و مسئوليتصلاحيت ،  رفتن شان مطابق به قانون باشد

، در برابر ملت مسئول باشند، در برابر قانون تمکين  كندبايد قانون تثبيت  
شور  باشند،  مع  اىداشته  و  آخری  مرجع  عنوان  به  مردم  تبر  ممثل 

در تعويض   پذيرفته شود،  به  تصميمگيری  کودتاها  يكى  نه  راه ديگری 
صورت  نه اسلحه به کار برود و نه هم از نيروهای اجنبی استمداد  افتد،  
 . گيرد

سياسی   احزاب  تنها  نه  بلكه  ما  کنار  را  اتحاديهآن  در  های حضور 
  صنفی را هم ضروری می شماريم، اگر بخواهيم عدالت تأمين شود، مردم 

برس خود  حق  کنندنبه  دفاع  خود  حق  از  بتوانند  و  موجوديت   ؛د 
صنفی  اتحاديه اتحاديهمبرم  ضرورت    يكهای  موجوديت  های    است. 

کاران نه تنها جائز و مشروع  دهقانان، داکتران، معلمين، مأمورين و کسبه 
مطابقت به سنت   درو  یضرور بلکه به خاطر دفاع از حقوق شان  ؛اند

تعجب با شنيدن اين مطلب نيز  اى . شايد عده استپيامبر عليه السلام 
است:کنند اين  امر  واقعيت  اما  زياد شد،    زمانى   ؛  مسلمانان  تعداد  که 

پيامبر عليه   گرديد؛جمع کردن شان در مسجد و در يك محل دشوار  
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به قبائل متعدد فرمود را منماينده   :السلام  تان  عرفی کنيد  ها و عرفاء 
کسى است،  عريف  جمع  و    )عرفاء  مردمش  قومش،  به  رابطه  در  که 

همين عرفاء  پيامبر عليه السلام    ؛ معرفت لزم را دارد(  ان ش ى  هاخواسته
به  در  را   به    ىقضاياهمه  رابطه    را فمجموع مسلمانان؛  و  آنها  متعلق 
  ؛يك ضرورت است  نيزکه اين    ىکرد؛ يعنبا آنها مشوره می ند و  خوامی 

بايد نمايندهئشاعقبائل و   د و حکام  نهای خود را داشته باشر مختلف 
؛ با آنان ملی که مربوط به همه است  ىمکلف اند در رابطه به قضايا

نحوه  ،  آنساختار  چگونگی    و  نظام مهمى چون    ىقضايامشوره كنند؛  
يش، مدت کارش، وجائب اش  هامسئوليتو    هاانتخاب امير، صلاحيت

دشمن،  د و  دوست  سرحدات،  بودجه،  المال،  بيت  ملت،  برابر  ر 
مربوط ملت    به فرد فردکه    حكومت و ...   های داخلی و خارجیسياست

به تنهايى و بدون مشوره و موافقه مردم تصميم    و احدى حق ندارد  ؛ندا
و هر آنچه به ملت تعلق  مهم ملی    ى قضاياتمامى  . در رابطه به  بگيرد
مى دارد؛   مردم  امانت  را  آن  ممثل    اىبايد شور خواند؛  اسلام  مقتدر و 

هر تصميم و تصرف خلاف رضايت و موافقه ی بگيرد، ئملت تصميم نها
در  شود؛  تلقى مى   هاو أمور؛ خيانت در امانت   هامردم در اين امانت

خدادادش محروم    نه كسى را از حق مسلم و اسلام نه استبداد جائز است،  
تمكين در برابر كسى جز خدا و پيامبرش؛  نه اطاعت غير مشروطكردن و 

و هم  است  دين    هم تقاضىبه رأى ملت؛ در قضاياى مربوط به ملت؛  
 عقل و عدل.  تقاضى

و پيمان    امريكابعد از سوى  ما از سوى شوروى و  کشور  زمانى كه  
برابر متجاوزين    ند كهبودمردم  اين    ؛رفتگ مورد تهاجم قرار  ناتو   در 
ردند، فرزندان شان  از وجب وجب کشور خود دفاع کند،  ادايست  محكم

ى جانكاه و جانفرساى جنگ تحميلى  هادشوارى را به سنگر فرستادند،  
اما نه براى ؛  را در پيش گرفتندهجرت  راه  ، برخى  طولنى را تحمل كردند

غرض انتقال خانواده به محل مصون و عودت به    هفرار از جنگ؛ بلك
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همين   مجاهديناكثريت  سنگر؛   سنگر  در  و  بودند؛    هاخفته  همزمان 
نيز    هاما در سنگر   مجاهدينشمار    ؛مهاجرين  ربا افزايش شمامتناسب  
خانه اش و قادر به هجرت نبود؛    د داخل مانن كه در  آ شد؛  مىافزوده  

 .  شدسنگر و پناه گاه مجاهد 
آزادی    ؛اندمردم  فاتحين اصلی کشور    مدافعين واين است كه    حقيقت

به   شان    يشخوخون  بهاى  را  مجاهد  فرزندان  آوردو  ابدست    و   نده 
ميدان جنگ  کاره  همه بدون شك كه  ردند؛  کبيرون    را از کشور  اناشغالگر 
مگر حيرت آور و سخت غير عادلنه و نمك حرامى نيست  ودند؛  ب مردم  
شريك    هاگيریدر تصميم،  مردم فراموش شوند  ؛بعداً و پس از پيروزیكه  

ى گمركى كمر شكن وادار  هاو تعرفه   هابه تأديه ماليات، كميشن نباشند،  
گروهى در  آنان را عوام كالنعام خطاب كنند؛ شوند؛ زمامداران مغرور؛ 

زمام امور  با دشمن؛  ى مرموز  هاو معامله گرىى ننگين  اهنتيجه سازش
، كشور را مفتوحه و مردم را اسير خود خود را فاتحرا در دست گيرد،  

را به خود  با مردم  تلقى كند؛ و حق هر معامله و برخورد خلاف مروت  
و انسانى  نه از لحاظ عقلی  برخورد غير انسانى و خلاف مروت؛  اين  بدهد؛  

با رهنمودهای اسلام  جائز  و نه از لحاظ دينی قابل توجيه است   ، هم 
 فرمايد:مغايرت دارد و هم با منهج صحابه. قرآن می 

ا   وَمَمه بيَحنَهُمح  شُورَى  رهُُمح  مح
َ
وَأ لاةَ  الصه قَامُوا 

َ
وَأ لرََب هََمح  تَجَابوُا  اسح َينَ  وَالَّه

نَاهُمح يُنحفقَُونَ   الشورى     38  رَزقَح
همه ،  ، نماز بر پا داشتندپذيرفتندشان را    پروردگار)دعوت(  كه    آنانو  

رزق و روزى كه به  از    و  با همديگر است )بر مبناى( مشوره  شان  امور  
 كنند.مى ايشان داده ايم؛ انفاق 
كار از  كه يكى  اساسى  هايعنى  و  مهم  با هم شور ممسلمانان؛  ى  ه 

ور ى ب ينْ ه مْ )است؛   مْ ش  أ مْر ه  بر اصل شورى بنياد و اساس نظام اسلامی    ؛(و 
توان  ى إطار اين اصل جامع اند؛ نم   شامل  مسلمانان ه  همگذاشته شده؛  
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همانگونه كه قضاياى ملى به فرد فرد جامعه  احدى را از آن مستثنى كرد؛  
تصميم در باره هر يكى از اين قضايا بايد به مشوره و رضايت  تعلق دارد؛  
رابطه به اين قضايا؛ بايد به مرجعى محول   تصميم گيرى درهمه باشد؛ 

و نمايندگان    كندمى شود كه تمامى ملت را به گونه حقيقى و واقعى تمثيل  
بر تأكيد  توأم با  قرآن  د.  نتمامى اقشار در آن حضور داشته باشمنتخب  
براى تصميم منبعث از مشاورت؛ بايد  ده که  داتوضيح  نيز  اين را  شورى؛  

و اطراف   باشد؛    ؛تور ا مشهمه اعضاء  پذيرفتنى و مورد رضايت شان 
رأى   آن را بهنيست كه رئيس مجلس؛ قضيه اى را مطرح و  مشوره اين  
خودش به  شنود و در پايانآراء موافق و مخالف را مى گذارد، پرسى مى 

هر چند در مغايرت  گيرد؛  مى تصميم    خصى اشش  تنهايى و طبق صوابديد
اين تعريف و تفسير از چگونگى شورى  قرآن  با رأى اكثريت مجلس باشد؛  

رد   و صراحت  قاطعيت  با  آنرا  مىرا  و  ى  هااز خصوصيات شورىكند 
و  مشاورين متملق  سلاطين و مشتمل بر  و  بارى و در خدمت ملوك  در 

دربارى مى مداح   و  ملأ  به  رابطه  در  چنانچه  سبإ  هاخواند؛  ملكه  ى 
 فرمايد: می 

هَدُونَ  رًا حَتَّه تشَح مح
َ
رَي مَا كُنحتُ قَاطَعَةً أ مح

َ
فحتُونَِ فَِ أ

َ
 أ
ُ
حمَلأ هَا ال يُّ

َ
  قَالَتح ياَ أ

مَاذَا    32 فَانحظُرَي  إلََِحكَ  رُ  مح
َ
وَالأ شَدَيدٍ  سٍ 

ح
بأَ ولوُ 

ُ
وَأ ةٍ  قوُه ولوُ 

ُ
أ نََحنُ  قَالوُا 

مُريَنَ 
ح
 النمل     33تأَ
لِك ه) كارم؛ به من  اين  در رابطه به  رأى تان را  !  هادربارى  ى( گفت: ام 

كنم كه شما حاضر باشيد؛ ى تا زمانى فيصله كارى را صادر نممن  بگوييد؛
و كار به تو محول است؛ شديد؛  هاى  و جنگنده  نيرومنديم  گفتند: ما  

 دهى.  مى فرمان خود بنگر كه چه 
ه اهل مشور متملقين در خدمت دربار و ملوك و  شوراىچنين است 

هر شورى  ؛  كهلِ و م    كلِ م  احاله تصميم نهايى به  منتظر فرمان و  سلاطين؛  
 مردود است. شوراىو مجلسى كه داراى چنين خصوصيات باشد؛ 
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فرمايد: در امور  مى   (شوهرزن و    )خانوادهرابطه به  حتی در  قرآن  
بايد مشوره كنند   به هر دو؛  و  و تصميم  مربوط  توافق  به  بايد  نهايى 

  فرزندى  گ خوار   شير مرحله  خواستند  اگر پدر و مادر    رضايت هر دو باشد؛
دهند؛   پايان  را  شان  شان  كه و جائز  درست    در صورتىتصميم  است 

؛ باشد به رضايت هر دو طرفتصميم نهايى در مطابقت مشوره کنند و 
 فرمايد: مى؛ چنانچه رضايت طرفينهم  و شرط است مشوره هم يعنی 

نح يتُمَه الرهضَاعَةَ  
َ
رَادَ أ

َ
أ َ لمََنح  َ كََمَليَْح ليَْح لادَهُنه حَوح وح

َ
اتُ يرُحضَعحنَ أ حوَالََِ وَال

نَفح  تكَُلهفُ  لا  حمَعحرُوفَ  باَل وَتُهُنه  وَكسَح رزَحقُهُنه  لََُ  لوُدَ  حمَوح ال إلَا  وَعََلَ  سٌ 
حوَارثََ مَثحلُ ذَلكََ   لوُدٌ لََُ بوََلََِهَ وعَََلَ ال ةٌ بوََلََِهَا وَلا مَوح عَهَا لا تضَُاره وَالََِ وسُح
رَدحتُمح  

َ
رَادَا فصََالا عَنح ترََاضٍ مَنحهُمَا وَتشََاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيحهَمَا وَإِنح أ

َ
فَإنَح أ

فلَا   لادَكُمح  وح
َ
أ تََحضَعُوا  تسَح نح 

َ
آتيَحتُمح  أ مَا  تُمح  سَلهمح إذََا  عَلَيحكُمح  جُنَاحَ 

َ بمََا تَعحمَلوُنَ بصََيٌْ  نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َ وَاعح حمَعحرُوفَ وَاتهقُوا الِلّه  الِقرة    233  باَل

در رابطه  )اين حكم( ؛مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهندو 
بخواهد دوران شيرخوارگى   بر  تكميل شود؛  )فرزندش(  به كسيست كه 

فرزند    كسى )پدر(؛  كه  است  وى  مادران  از  پوشاك  و  گونه  خوراك  به 
توان  قدرت و  بيش از به چيزى  هيچ كسى؛ لزم استمعمول و شايسته 

و نه پدر متضرر شود  نه مادر به خاطر فرزندش  شود؛  ى نم  كلفمخود  
و  همين مكلفيت است؛  )ميت( نيز    عهده وارثِ و بر  ؛  اشبه سبب بچه

  به رضايت جانبين و مشوره همديگر؛ قطع )شير(  پدر و مادر)هر دو  اگر  
و اگر خواستيد  ؛ هيچ گناهى بر آنان نيست؛  خواستندخوارگى فرزند را( 

آن كه  به شرط    ؛بر شما نيست  ىگناه ان تان شير دهد؛  فرزند  ه اى بهداي
پروا  خدا  از    ن به گونه شايسته بپردازيد كه بايد بدهيد؛ ومزدى را به آنا

 دهيد بينا است.ى خدا بدانچه انجام م داريد و بدانيد كه 
در رابطه به صحت شورى دو شرط وضع قرآن  كنيد كه  مى مشاهده  
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باشد؛    - 1كرده:   جانبين  مشوره  از  منبعث  بايد  نهايى  در    - 2تصميم 
كه در اين صورت هيچ گناهى بر طرفين  مطابقت به رضايت طرفين باشد  

نخواهد بود؛ اما در غير آن هر تصميم يك جانبه و در عدم موافقت و  
يعنی که قرآن اين را به  شود!!  مى رضايت يكى از طرفين؛ گناه محسوب  

اتخاذ تصميم نهايى  گناه تلقی کرده که ناجائز و مترادف مل عنوان يك ع 
 أى ر   ؛و يك طرف  نباشدبه رضايت و موافقه طرفين  ؛  شوریمجلس  در  

بر  خود   يك  را  بزرگ  تعمير  اولين خشت  خانواده  کند.  ديگران تحميل 
به سطح ملت هم در رابطه به شوری    ؛ملت و قوم استجامعه و هر  

 بايد همين اصول مراعات شود.
وجود   با  که  است  مشهودهاواقعيتهمه  اين  عجيب  حقائق  ،  ى 

های واضح قرآن، سنت، منهج صحابه، تاريخ و تجارب  روشن، رهنمود
ل را  و ضرورت احزاب سياسى قانونمند و ملت شم  كسى ما در نيم قرن؛  

ى دينى  هااحزاب ملت شمول و متعهد به ارزشنقشى كه  از  و  درك نكند  
ايفا كنندتوانند در  مى و ملى   انكار نمايد  قضاياى حاد ملى  از درك؛    و 
های کودتایی، اشغال  ی شاهی، حکومتهااستبداد، رژيمى بد  پيامدها

 ن به جاى آن كه ايغافل باشد؛ و  بيرونی، تهاجم نيروهای شوروی و ناتو؛  
نيرومند بدانند؛ ى بد را نتيجه عدم حضور احزاب ملت شمول و  پيامدها
 د!!  نبينداز و جهادى دوش احزاب سياسی ر ب  آن رامسئوليت برعكس 

ى مستبد شاهى دست  ها؛ نه رژيمهايعنى كه از ديدگاه اين بدفهم
اند؛ نه   اشغالگر ملامت  بريتانياى  ناتو  نشانده  و  ى هاو گروهشوروی 

در برابر كه    و سزاوار سرزنش؛  اندملامت  بر عكس كسانى  ؛  مزدور آنها
ران و دعوتگران  گ مرصوص از جهاد صف  استبداد و اشغال قيام كردند؛  

تأسيس    و  م مبارزه براى آزادى كشورل  ع  مؤمن و متعهد به اسلام ساختند؛  
اسلامى  افغانستان   و  مستقل  هدف  و  برافراشتند  آزاد،  و  تأمين  به 

بيشتر   و  تأسيس حزب ملت شمول  راه    ؛وحدت ملىاستحكام هر چه 
را در پيش  هدفمند و متعهد به كشور، ملت و ارزشهاى دينى و ملى  
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ملامت و    هاى جاهل، مغرض و مريض؛ همينهااز نظر حلقه؛  گرفتند
ان مؤمن و مبارزات مجاهدهمين مبارزان و  اگر  در حالى كه  !!!  اند  مجرم
نه مبارزه و مقاومتى در برابر اتحاد شوروى را  نبود؛  طى نيم قرن  شان  
 را!!   امريكاتيم و نه ناتو و در رأسش داشمى 

ى مطرح و مورد  هاشخصيت  همواره و در هر كشورى؛  استعمارگران
احزاب سياسى مستقل و آزاديخواه را مانع اصلى  تأييد و حمايت مردم،  

و مهم ترين    اوليندانند؛  مى ى اسلامى  هادر برابر سلطه شان بر كشور 
سركوبى، انحلال، تضعيف  كارى را كه در مستعمرات شان انجام داده اند؛  

ملت متفرق، متشتت احزاب است؛ و شخصيت ها و بدنام كردن همين 
  هر فكر استعمارگران  و تقسيم شده بر اقوام و قبائل به سود آنها است؛  

  كهسياسى و اجتماعى  فكرى،    محورهر  شخص و گروه و  هر    ،و نظريه
د  نپسندى نمباشد؛ هيچ گاهى  همه ملت و يا برخى از آن  قادر به توحيد  

 كنند. مى دوام سلطه خود تلقى و آن را خطر و تهديد بالقوه براى 
سائر   و  سى  بى  بى  خصمانه  تبليغات  تأثير  تحت  كه  جاهلى  افراد 

در جهان اسلام رفته اند و    يشهاو وابسته  ب ى دين ستيز غر هارسانه
  ها رسانهمنظار همين  د؛ خوب و بد، دوست و دشمن را از  مراه شده انگ 

در  نگرند؛  مى  ريشه  احزاب؛  عليه  شان  ناشيانه  تبليغات  و  حساسيت 
 همين منجلاب دارد.  

کاش اينها احزاب وابسته و مزدور را که در خدمت اجنبی بودند، اى  
راى منافع اشغالگران  افتادند، ب شان  در پای    ايستادند،در کنار اشغالگران  

كردند؛  مى ؛ محكوم  قومانده شان عليه ملت جنگيدندفرمان و  و تحت  
با گروه   هاى بدنام بارها ى كمونست، سيكولر، مليشههااما بر عكس؛ 

در کنار    كرده اند؛ يا خود در كنار آنها قرار گرفته اند يا آنها را  ائتلاف
  دارند ى شان  هاو افكار و سياستنها  با آ   ى مخالفتنه  ند،  فته اخود پذير 

را به سوى  تبليغات شان ى زهر آلود هاتمامى تير و نه چيزى براى گفتن؛ 
شان    مجاهدين رأس  در  اسلامیو  اين  !!روندمى نشانه    حزب    در  و 
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در    ؛های حزب اسلامی باشدمرهون قربانی   ملت مافرد فرد  بايد  ه  كليحا
ابر دو  با  قرن  جنگيد  نيم  و  در  ؛  قدرت  شوروى  اتحاد  عليه  مقاومت 

مزدور؛  هاكمونست مقاومت  ى  فقرات  در  بود  ستون  و  و  ناتو  برابر 
در عرصه نظامى    هم در بعد فكرى و فرهنگى و    هم؛  آغازگر جهاد  امريكا

 و مقاومت مسلحانه.  
 

 به حكام داده شده؟ زب ح  مجوز صدور صلاحيت آيا 

که در اسلام فقط چيزی حرام است که در نظر داشت  بايد    اين را
نص   حرمتش  و  برای  عليه  )واضح  صريح  پيامبر  حديث  و  قرآن  آيت 

رسول الله صلى الله عليه و  منشأ اصلى احاديث  ؛  داشته باشيمرا  (  السلام
هيچ شريكى در اصدار حكم ندارد؛ به   الله متعالاست؛  قرآن  نيز  سلم  

رمت چيزى و كارى ل و ح  احدى اين حق داده نشده كه در رابطه به حِ 
؛  فتوى و دستورى صادر كندى الهى  هااز خود و بدون استناد به رهنمود 

كسى كه  مفتى و قاضى.  به  نه به امير و حاكم اين حق داده شده و نه  
سر   در  را  اجتماعى  و  فكرى  سياسى،  احزاب  حرمت  افتاء  و  ادعاء 

گويد و نسبت به اسلام مى كند؛ در واقع دروغ  مىو تبليغ  پروراند  مى 
رمت تأسيس حزب  از او بپرسيد:  ؛  دندب مى افتراء   عضويت در آن را  و  ح 

ديده  رسول الله صلى الله عليه و سلم و كدام حديث قرآن در كدام آيه 
؟ از كدام امام و فقيه شنيده  باشد  ايد كه صراحتاً يا اشارتاً به آن پرداخته

ه اينها  يقيناً كنه ناميده؟    ( حزب الله)سلمانان را به نام  مقرآن  مگر  ايد؟  
؛  جز هوس و سليقه خود ندارند   ى هيچ دليل و حجت ى تحريم حزب؛برا

کند که يا اقتدار در دستش است و  می را  أحزاب  جسارت تحريم  کسی  
شود،    خواهد کسى ی نم مانع  برابر هوسش  را  در  تصرف  نوع  هر  حق 

باشد ب   ،داشته  را  هاالهوسى و خودسرى و كسى  نقد نكشديش  ا  ،به  و  تا 
باز  بتواند دست  آن    با  بر  شيطانش  و  خواسته  دلش  كه  را  كارى  هر 

کنند می ادعاء کنند و  . يا اينها احزاب را تحريم می واداشته؛ انجام دهد
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رابر مزد و  در ب كه  های سرکاری  که در اسلام احزاب نيست و يا مفتی 
و  گاه از ارزشهای دينی  آ دهند. هيچ انسان  اين کار را انجام می اجوره  
نصوص و  يابيم  اين حرف را نخواهد گفت. البته اين حرمت را میانسانى  

محور يك حزب و   رمسلمانان متحد باشند، ب اگر  که  را داريم    ىديثاحاو  
ند و  ه اانتخاب کردشان را خود  ند، امير  ه باشجماعت و أمير جمع شد

در دست وى گذاشته اند؛ به  دست و ده نمو به طيب خاطر با او بيعت 
؛ و در چنين حالتى كسى ديگر بيايد  راضی انداو  با  به بيعت  امارت وى و  

  در آرى براى كسب قدرت به بغاوت بپردازد و عليه نظام سلاح بردارد؛  
جنگ که از بغاوت دست بکشند.  جنگ جائز است    برابر اينها تا زمانى
و حكومت  و وحدت    نبر ضد مسلمانا  كه  عليه کسى در برابر جنگ و  
برده و عملاً به جنگ پرداخته؛ نه تنها جائز است   حشان دست به سلا 

امير و حكومت شان را در اين جنگ يارى   اند كهبلكه مسلمانان مكلف  
به گران  بغاوتجنگجويان و  که   جائز است  تا زمانىند؛ اما اين جنگ  ده

ادام مى جنگ  از جنگه  اگر  کش  دهند؛ ولى  ترك  ديدست  را  سنگر  ند، 
نشو بايد  نمودند؛  فرار    ياكردند   زخمی نتعقيب  نههاد،  شان  کشته    ى 

زندانى،    دنشو می  نه  جنگى  سلاح  و  امكانات  دست  كه  شان  و  به 
نمى غنيمت  ؛  افتدمى مجاهدين   به  تلقى  و  سپرده  شود  شان  اقرباء 

   .شان شودى هاکسی حق ندارد وارد خانه ؛ شودمی 
ى مربوط بغاوت را آگاهانه يا  هااحكام و رهنمود يی متأسفانه عده 

عمداً يا اشتباهاً؛ در پيوند با احزاب سياسى و فكرى تلقى يا    ،ناآگاهانه
هيچ ربطى به احزاب ندارد؛ در اصدار اين در حالى كه  نند؛  كمى تبليغ  
؛ برخى بنابر جهل و نادانى معذور اند و برخى مغرض  ى ناشيانههافتوى

مفترى؛   و  و  است  كه  حضور  بغاوت چيزی  قانونمند  مبارزه ه  ب احزاب 
د؛ چيزی ديگر.  ن پرداز ميز و أمر بالمعروف و نهی عن المنکر می آ مسالمت  

تنظيم مؤمنان    ،وجيبه الهى است  منکراز  معروف و نهی  به  أمر  چه  نچنا
زندگى منفرد و متشتت و بدون تعهد به   ،استدر يك حزب نيز وجيبه 
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عذا و  خشم  موجب  و  است  گناه  و  جرم  وجود   الهى.  ب حزب؛  اگر 
ج اسلام  در  متعدد  است؛  مذاهب  ديگر ائز  نام  كه  جماعت  و  حزب 

کسی تعدد مذاهب را  كه  عجيب است  مذهب است؛ نيز جائز است؛  
تحريم  ذيرد و  پنمى خواند؛ ولی تعدد احزاب را  جائز می و آن را    پذيردمی 
 کند.می 

اسلام امر بالمعروف يك وجيبه الهى است؛ اهمال در اداء اين از نظر  
انجامد؛ ساختن حزب براى اداء  مى فريضه الهى؛ به عذاب شديد الهى  

الهى   وجيبه  مسئوليتاين  از  و  مؤمن  دى  هالزمى  هر  است؛ ينى 
مكلفيم؛   نماز  اداء  به  كه  داشتنهمانگونه  به  اقامه آن  و  براى   مسجد 

توان جلو فساد حكام  ى بدون حزب نم  م؛ یمکلف هست  زیجماعت و امام ن
  را گرفت.
   : فرمايدمى بنى اسرائيل به در رابطه قرآن 

يمََ   ائيَلَ عََلَ لسََانَ دَاوُدَ وعََيسََ ابحنَ مَرح َ َينَ كَفَرُوا مَنح بنََِ إسَْح لُعنََ الَّه
نَ عَنح مُنحكَرٍ فَعَلوُهُ    78ونَ  ذَلكََ بمََا عَصَوحا وَكََنوُا يَعحتَدُ  كََنوُا لا يتََنَاهَوح

عَلوُنَ     المائدة   79لَِئَحسَ مَا كََنوُا يَفح
بنى  ب كافران  دا  هاسرائيل  و عيسىؤ زبان  نفرين شده   د  اند؛ پسر مريم؛ 

كردند و اعتداء و تجاوز نمودند؛ از اعمال  براى آن كه عصيان و سركشى 
را مانع نممى زشت كه مرتكب   بود ى شدند؛ همديگر  بد  شدند؛ و چه 

 ند. كردآنچه مى
يابيم: مى در اين آيات متبركه چند رهنمود واضح را در برابر خود  

تا ب سه عملكرد زشت كافران بنى اسرا زبان دو پيامبر    هئيل باعث شد 
شوند:   نفرين  شان  القدر  پيش   - 1جليل  در  را  نافرمانى  و  عصيان  راه 

كردند؛    -2گرفتند؛   تجاوز  و  تعدى  از    -3به حق همديگر  را  همديگر 
 .ى زشت مانع نشدندهاعمكرد 

دهد كه: مقابله با عصيان و تعدى و مبارزه عليه مى و اين نشان  
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مگر نه تنها فريضه الهى است؛ چون نماز، زكات و  نيروهاى سركش و ست
نفرين خدا و   به آن؛ لعنت و  التزام  بلكه اهمال در آن و عدم  روزه؛ 

  .پيامبران را در پى دارد
اين فريضه؛ در آيات متعدد قرآن بيان شده؛ كه سه بخش مهم دارد:  

باز داشتن از    -3گماردن به معروف و    - 2دعوت به خير و نيكويى؛    -1
 .و منكرات  هاتى زش

دعوت به نيكويى وجيبه و فريضه فرد فرد مؤمنان است؛ نه محدود 
به حكومت و حكام است و نه ضرورتى به مجوز از حكومت دارد؛ بلكه  

مجوز آن از عرش صادر شده؛ نه تنها مجوز آن بلكه دستور  وجيبه است؛  
ف  ه اسلامى همه آحاد ملت مكلعدر جامو فرمان آن به عنوان وجيبه. 

اند اين فريضه را انجام دهند. اما امر بالمعروف و نهى عن المنكر؛ كار  
كند؛ بايد از دست ظالم محكم گرفت و از ظلم و  مى اجتماعى را ايجاب 
  .ستمش مانع شد 

نَ رسَُولَ الَلِّ صَلََّ    -  13079
َ
نسٍَ، أ

َ
خَاكَ   انحصُُح »  :عَلَيحهِ وسََلَمَ قَالَ   الَلُّ عَنح أ

َ
  أ

وح   ظَالمًِا 
َ
لوُمًا  أ هُ   هَذَا   الَلِّ،   رسَُولَ   ياَ   :قيِلَ   . «مَظح لوُمًا،   نَنحصُُُ هُ   فَكَيحفَ   مَظح   نَنحصُُُ
نَعُهُ » :قَالَ   ظَالمًِا؟  لحمِ   مِنَ   تَمح  (مسند أحمد )  «الظُّ
رسول الله صلى الله عليه و سلم  روايت است كه    الله عنه  رضىاز انس  

فرمود: برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم؛ يارى كن. گفته شد: يا  
كنيم؛ اما چگونه  مى ! اين يكى را كه مظلوم است يارى و كمك  رسول الله

دار و    بازفرمود: او را از ظلم    او را در حالى يارى دهيم كه ظالم است؟
 . شونع ام

  ياَ » :-  وسلم   عليه   اللّ   صلَّ  - الَلِّ  رسَُولُ  قَالَ  :قَالَ   اللّ عنه  رض عمر  عَنح 
هَا  يُّ
َ
حمَعحرُوفِ،   مُرُوا   النَاسُ   أ مُنحكَرِ   عَنِ   وَانحهَوحا   باِل

ح نح   قَبحلَ   ال
َ
عُوا   أ   فَلََ   الَلَّ   تدَح

تَجِيبُ  ،  يسَح نح   وَقَبحلَ   لَكُمح
َ
تَغحفِرُوهُ   أ رَ   إنَِ   .لَكُمح   يَغحفِرُ   فلَََ   تسَح مح

َ حمَعحرُوفِ   الْح   باِل
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 َ مُنحكَرِ   عَنِ   وَالنَهِح
ح جَلًَ،   يُقَر بُِ   لََّ   ال

َ
بَارَ   وَإِنَ   أ حح

َ َهُودِ،   مِنَ   الْح بَانَ   الَح   مِنَ   وَالرُّهح
مُنحكَرِ لَعَنَهُمُ الَلُّ عََلَ لسَِانِ  

ح َ عَنِ ال حمَعحرُوفِ وَالنَهِح رَ باِل مح
َ النَصَارَى لمََا ترََكُوا الْح
، ثُمَ عَمَهُمُ  نحبيَِائهِِمح

َ
لَََءُ   أ    (الْوسط  المعجم )   «البح
رسول الله صلى الله عليه و سلم  روايت است كه  الله عنه رضىاز عمر   

ماريد و از منكر بازداريد؛ قبل از آن كه  گبه معروف ب   فرمود: اى مردم
قبل از آن كه طلب مغفرت  به الله دعاء كنيد و دعاء تان اجابت نشود؛ 
يقيناً   نشود؛  آمرزيده  تان  براى  اما  معرو كه  كنيد  به  از    فامر  نهى  و 

كند و بدون شك كه علماء يهود و زاهدان  ى را نزديك نم   اجلى   چ هيمنكر؛  
ترك كردند؛ خداوند  را  نصارى؛ زمانى كه امر به معروف و نهى از منكر  

به مصيبت و عذاب عام   سپس  و  آنها را به زبان پيامبران شان نفرين كرد
 دچار شان كرد.  

رُونَ فيِمَا    "  :سَلَمَ صَلََّ الَلُّ عَلَيحهِ وَ   الَلِّ قَالَ رسَُولُ    :، قَالَ الَلِّ عَنح عَبحدِ   هَلح تدَح
ائيِلَ؟    الَلُّ سَخِطَ   َ لَمُ، قَالَ   الَلُّ   :قَالوُا  "عََلَ بنَِّ إسِْح عح

َ
إنَِ الرجَُلَ    "  :وَرسَُولَُُ أ

، ثُمَ يلَحقَاهُ بَعحدُ فَيُصَافحُِهُ   ِ كََنَ يرََى الرجَُلَ مِنحهُمح عََلَ مَعحصِيَةٍ فَيَنحهَاهُ بَعحدَ النَهِح
ى  
َ
، فَلمََا رَأ نهَُ لمَح يرََهُ عََلَ مَعحصِيَتهِِ حَتَِ كَثَُُ ذَلكَِ فيِهِمح

َ
وَيُوَاكِِهُُ وَيشَُاربُِهُ، كَأ

لَعَنَهُمح عََلَ   ثُمَ  بَعحضِهِمح عََلَ بَعحضٍ،  بقُِلوُبِ  مِنحهُمح ضَََبَ  ذَلكَِ  اللّ عَزَ وجََلَ 
يَمَ،   ذَلكَِ بمَِا عَصَوحا وَكََنوُا يَعحتَدُونَ، وَالََِّي نَفحسِِ  لسَِانِ دَاوُدَ وعَِيسَِ ابحنِ مَرح

خُذُنَ عََلَ يدََيِ الظَالمِِ،  
ح
حمُنحكَرِ، وَلََأَ حمَعحرُوفِ، وَلَََنحهَوُنَ عَنِ ال مُرُنَ باِل

ح
لََأَ بيَِدِهِ 

بَنَ   ِ وح لََضَْح
َ
أ رًا،  طح

َ
أ  ِ َق 

طُرُنهَُ عََلَ الْح
ح
ثُمَ  بقُِلوُبِ بَ   الَلُّ وَلَََأ عحضِكُمح عََلَ بَعحضٍ 

 (و المعجم الكبير للطبْانى  شعب الَّيمان )"يلَحعَنَكُمح كَمَا لَعَنَ مَنح قَبحلَكُمح 

رسول الله صلى الله عليه و سلم از عبد الله بن مسعود روايت است كه  
إسرائيل   ىبر بنكارى    هچدر رابطه به  متعال  دانيد كه الله  مى آيا    فرمود:

از آنها ديگرى  يكى  اند؛ فرمود:  داناتر  د: الله و رسولش  گفتنغضب كرد؟  
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بار و متعاقب آن بارى  س  پديد؛  مى را در حالت گناه و معصيت   يك 
كرد، مصافحه مى ملاقات  با او  اى  به گونه  كرد؛ سپس  مىديگر او را منع  

نوشيد كه گويا او را در حالت ارتكاب معصيت مى خورد و  مى   ،نمودمى 
الله متعال  زمانى كه  تا آن كه اين عملكرد ميان شان بيشتر شد؛    نديده؛

)دل   ى برخى را با برخى ديگر بهم كوبيدهادلاين حالت شان را ديد؛  
؛ سپس آنها را به زبان داؤد و عيسى بن  هاى شان را از هم متنفر كرد(

د؛ اين بدان سبب بود كه عصيان كردند و مسلسل از  نمو مريم نفرين  
ون  نمودند )ى محد تجاوز   وْا و ك ان وا ي عْت د  ( آيه؛ قسم به ذاتى  ذ لِك  بِم ا ع ص 

معروف   به  حتماً  يا  كه  است؛  وى  دست  در  جانم  از  مى كه  گماريد، 
او را گيريد و  مى را  داريد، و حتماً دست ظالم  مى باز    هاو بدى  هازشتى 
اى  گ به   به  ونه  اين كه خداوند داريدمىحق واكه ممكن است  يا  و  ؛ 

كوبد و سپس شما را چنان نفرين  مى تان دلهاى برخى را بر برخى ديگر 
 كند كه اقوام قبل از شما را لعنت كرد.  

 كند: مى چند مطلب اين حديث توجه بيشتر را ايجاب 
كند؛ يعنى  ى امر به معروف و نهى از منكر اجل كسى را نزديك تر نم  •

مفسدين و ،  ، ايستادن در برابر ستمگرانع از حقا دعوت الى الخير، دف
كسى  مرگ  شود كه موعد ثابت و تغيير ناپذير  ى باعث آن نم حكام ظالم؛  
كند، مى نه موعد مرگ تغيير  د و به زندگى اش پايان دهد؛  ايجلو تر بي

نه محل تسليمى روح و نه فرشته موظف به قبض آن؛ گمان مكنيد كه 
باعث تغيير در اجل و موعد مرگ مقابله با زورگويان مفسد و ستمگر؛  

خواهد شد و ترس تان از مرگ؛ تحت پوشش تدبير و درايت منتج به 
يابد و مىشود؛ نه عمر افراد ترسو و جبون افزايش مى ادامه حيات تان 

كوتاه   با شهامت  و  با همت  مبارزان  و  دلير  و  مؤمنان شجاع  عمر  نه 
 شود.مى 
نافرمانى  اوت از خدا و  عدم حساسيت در برابر گناه، عصيان و بغ •

حفظ روابط از احكامش، مداهنت، نشست و برخاست با مفسدين و  
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از جمله اعماليست كه خشم و غضب الهى را در پى  ؛  هادوستانه با آن 
به لعنت با آنان  يك جا  و  مفسدين و ستمگران  و عاملين آن در كنار  دارد  

 و عذاب الهى مبتلا خواهند شد.  

عُودٍ   الَلِّ عَنح عَبحدِ    -  4336   :صَلَّ اللّ عَلَيهِ وسََلمَ   الَلِّ قَالَ رسَُولُ    :قَالَ   ،بحنِ مَسح
ائيِلَ  َ وَلَ مَا دَخَلَ النَقحصُ عََلَ بنَِّ إسِْح

َ
  :فَيَقُولُ   ، كََنَ الرجَُلُ يلَحقَ الرجَُلَ   ، إنَِ أ

نَعُ   ، تقَِ اللَّ ا  ، ياَ هَذَا  مَا تصَح لكََ   ، وَدَعح  يََلُِّ  الحغَدِ   ، فَإنِهَُ لََّ  مِنَ  يلَحقَاهُ  فَلََ    ، ثُمَ 
كِيلَهُ وَشََِيبَهُ وَقَعِيدَهُ 

َ
نح يكَُونَ أ

َ
نَعُهُ ذَلكَِ أ   الَلُّ ضَََبَ    ، فَلمََا فَعَلوُا ذَلكَِ   ، يَمح

ببَِعحضٍ  بَعحضِهِمح  ا }  :ثُمَ قَالَ   ، قُلُوبَ  ائيِلَ عََلَ  لُعِنَ  َ إسِْح لََِّينَ كَفَرُوا مِنح بنَِّ 
يَمَ  مَرح ابحنِ  وعَِيسَِ  دَاوُدَ  لَِِ   {لسَِانِ  قوَح قَالَ   ،   {فَاسِقُونَ }  :إلََِ  وَ   :ثُمَ    الَلِّ كََلَ 
وَلَََنحهَوُنَ  حمَعحرُوفِ  باِل مُرُنَ 

ح
مُنحكَرِ   لَََأ

ح ال الظَالمِِ   ، عَنِ  يدََيِ  عََلَ  خُذُنَ 
ح
  ، وَلَََأ

رًاوَ  طح
َ
ِ أ َق 

طُرُنهَُ عََلَ الْح
ح
ا  ، لَََأ ً ِ قَصُح َق 

نهَُ عََلَ الْح صُُُ  (سنن ابِ داؤد)    .وَلَََقح

رسول الله صلى الله عليه و سلم از عبد الله بن مسعود روايت است كه  
فرمود: اولين نقصى كه شامل حال بنى إسرائيل شد؛ اين بود كه مردى 

ملاقات   را  گناه    ى)و   كرد؛مى ديگرى  ارتكاب  حالت  در  و مى را  ديد(؛ 
انجام  گفت:  مى  كه  كن  ترك  را  كارى  بترس؛  از خدا  فلان!  دهى؛  مى يا 

ديد؛ اما اين عمل او باعث مى فردا باز  برايت جائز نيست؛ سپس او را  
او  ى آن نم  نباشد. زمانى كه  شد كه  همكاسه و همپياله و همنشين وى 
با برخى ديگر بهم كوبيد؛ سپس  ى برخى را  هادل نين كردند؛ خداوند  چ

عِيسى  ابنِْ  فرمود:   د  و  او  انِ د  وا مِنْ ب نِي إِسْر ائيِل  ع لى  لِس  ر  )ل عِن  الَّذِين  ك ف 
( المائدة  ون  وْا و ك ان وا ي عْت د  رْي م  ذ لِك  بِم ا ع ص  : آنان كه از بنى إسرائيل  78م 

اين بدان سبب  ؛  شدندبه زبان داؤد و عيسى بن مريم نفرين  كافر شدند؛  
وْا  مى بود كه عصيان كردند و مسلسل از حد تجاوز  نمودند )ذ لِك  بِم ا ع ص 

) ون  ي عْت د  معروف و ك ان وا  به  حتماً  قسم؛  خدا  به  نه؛  فرمود:  بعد  ؛ 
از زشتى مى  بدى  هاگماريد،  از دست ظالم مى باز    هاو  داريد، و حتماً 
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داريد؛ و حتماً  مى است به حق وا ونه اى كه ممكنگ گيريد و او را به مى 
 كنيد. به تمكين و التزام به حق مجبورش مى 

نَ النَبَِِ صلَّ اللّ عليه وسلم نَهَِ عَنِ الصَلَةِ بَعحدَ  
َ
َطَابِ، أ عَنح عُمَرَ بحنِ الْح

ِ حَتَِ تَغحرُبَ الشَ  ِقَ، وَبَعحدَ الحعَصُح وح تشُْح
َ
لعَُ الشَمحسُ أ رِ حَتَِ تَطح فَجح

  :محسُ وَقَالَ الح
وح ليَُسَل طَِنَ  

َ
مُنحكَرِ أ

ح حمَعحرُوفِ وَلَََنحهَوُنَ عَنِ ال مُرُنَ باِل
ح
ارَكُمح    الَلُّ لَََأ عَلَيحكُمح شََِ

تَجَابُ لهَُمح  عُو خِيَاركُُمح فَلَ يسُح  (مسند البزار )    .فَيَدح
از نماز  صلى الله عليه و سلم  از عمر بن الخطاب روايت است كه نبى  

؛ و  منع فرموده  نمايان شدنش از شرق  ياد از نماز فجر تا طلوع آفتاب عب 
امر    ایكند؛ و فرموده است:  مى پس از نماز عصر تا آن كه آفتاب غروب  

ى  اهترين  ( بدمتعالکه الله )  نیا  ای  د،یکن  یاز منکر م   یبه معروف و نه
در نتيجه حالتى شما را فرا  )خواهد کرد و و حاكم مسلط  بر شمارا تان 

قبول    شان  ءکنند اما دعا  ء دعاى تان  هاترينخوب  فت كه(  ر خواهد گ 
 .شودى نم

ريِ ِ  ُدح
بِِ سَعِيدٍ الْح

َ
قَالَ رسَُولُ الَلّ صلَّ الَلّ عليه   :الَلّ عنه قَالَ  رض وعََنح أ
تَطِعح فَبلِسَِانهِِ، فَإنِح  " :وسلم حهُ بيَِدِهِ، فَإنِح لمَح يسَح ِ يُغَير 

ى مِنحكُمح مُنحكَرًا فَلح
َ
مَنح رَأ

يمَانِ؛ وفَ رواية  ِ
عَفُ الْح ضح

َ
تَطِعح فَبقَِلحبهِِ وَذَلكَِ أ ِ  "لمَح يسَح كَ مِنَ  وَليَحسَ وَرَاءَ ذَل

يمَانِ حَبَةُ خَرحدَلٍ  ِ
 مسلم     ".الْح
دْريِ ِ رضى الله عنه روايت  از   عِيد خ  رسول الله صلى الله  است كه  أ بو س 

هر كى منكرى را ديد؛ بايد با دستش تغيير دهد، اگر  :  ودعليه و سلم فرم
توانست با دلش؛ و اين ضعيف ترين ايمان تواست با زبانش و اگر نمىنمى 

ايمانى به    ؛پس از اين:  كهاين هم علاوه شده  ى ديگر  روايت  در  است؛ و
  .اندازه دانه خردل وجود ندارد

مى فهميده  تمام  وضاحت  به  حديث  اين  مسئوليت از  كه  شود 
نخستين مسلمانان داراى ايمان قوى و كامل در برابر منكرات؛ تغيير آن  
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عدى تغيير در مرحله ثانوى و ب است، )سعى عملى براى تغيير( با دست 
آن با زبان )با دعوت، تبليغات و نوشته( و در مرحله نهائى با قلب )نفرت  
ايمان است؛  ترين  اين ضعيف  از آن دور نگهداشتن(؛  را  از آن و خود 

 شود.   چنان ضعيف كه پس از اين ذره اى از ايمان سراغ نمى 
به وضوح   رسول الله صلى الله عليه و سلم رانمايه  گ اين إرشادات  از  
كنيم كه اهميت و ارزش امر به معروف و نهى از منكر و إيجاد  مى درك  

يت خطير رسيدگى كند و جلو مفسدين رجماعتى كه بتواند به اين مأمو 
 و ستمگران را بگيرد؛ تا چه پيمانه اى مهم است و عدم تمكين به آن چه

اين جاست كه ضرورت تشكيل جماعت و حزب از  ى بدى دارد؛  پيامدها
درك   مستو ؛ چه  مكنيمى را  و  ادر  قريه  و  ده  و  چه  ى  ملت  در سطح 

كشور. اگر حكومت ظالم است و در رأسش حكام مستبد و مفسد؛ مردم  
 چند بديل دارند:  

از نظر اسلام حرام  اين كار  به ظلم تسليم شوند و ساكت باشند؛ كه    -1
 .است
ى آن خونين است و مجال را به  پيامدها  وند كهبه قيام متوسل ش  -2

 كند.مى مداخلات اجنبى و دشمن فراهم  
دست به هم بدهند؛ در يك صف و حزب تنظيم شوند؛ و از اين    -3

سومى  بديل    طفق   .طريق جلو لجام گسيختگى زمامداران مفسد را بگيرند
 توان انتخاب كرد. مى را 
اسلام به ما دستور داده تا هر روز پنج بار در برابر پروردگار خود  •

به نماز باستيم؛ اما براى انجام اين فريضه ما را به چند كار موظف كرده:  
واْ ٱ و  )با ديگران يك جا باشد؛ به صيغه  ما بايد  نماز   ـٰكِعِين  ٱ م ع     ركۡ ع  به   (لرَّ

خطاب    است؛ چنانچه دراين شامل همه؛ مرد و زن    ؛است  ما دستور داده 
 فرمايد:  مى عليه السلام  به مريم مادر عيسى 

اكعَيََْ  كَعَِ مَعَ الره جُدَي وَارح نُتََّ لرََب كََ وَاسح يَمُ اقح  آل عمران     43  ياَ مَرح
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با نمازگزاران  بپرداز  اطاعت و عبادت  به  روردگارت  پاى مريم! براى   و 
 )نماز بخوان(.  كنسجده و ركوع يكجا 

نماز اصلاً عبادت  چون  سازيم؛  مى ن كار در هر قريه مسجد  براى اي •
امام را بايد خود و  دسته جمعى است؛ بايد در اقتداء يك امام اداء شود؛  

كسى كه مردم به امامتش راضى نباشند و او بر امامتش    .انتخاب كنيم
 .مستحق لعنت الهى است  ؛اصرار ورزد

دهيم؛ اگر نمازش غلط مىدر نماز اشتباه كرد به او فتحه  اگر امام   •
كند و يا از  و اگر ديديم امام مكرر اشتباه مى   خوانيممىبود؛ دوباره  

 كنيم.  ت را ندارد؛ او را تعويض مى مناحيه اى ديگر شايستگى اما
در مسجد منبر داريم؛ در هر جمعه سخنرانى جامع و پرداختن به  •

اين بدان معنى است كه اسلام آزادى بيان را   .مسائل مهم روز و هفته
چنان عام ساخته و از انحصار حكام بيرون كشيده كه اهالى هر قريه  

ك را نيز مكلف به داشتن مسجد داراى منبر، امام و خطيب نموده چكو 
را خود  شان  و خطيب  امام  كه  داده  مردم  به  نيز  را  اين صلاحيت  و 

 انتخاب كنند. 
ايستد؛ محراب مى ر جايگاهى به نام محراب  محراب داريم؛ امام د •

  .يعنى سنگر
 .همين است اساس و بنياد جامعه اسلامى

  .مجماعت داشته باشيکه  در سطح كشور و ملت نيز مكلفيم •
 . افضل و اعلم را به عنوان امير و زعيم انتخاب كنيمبايد  •
عن   • نهى  و  بالمعروف  امر  الخير،  الى  دعوت  فرائض  انجام  براى  و 

 .؛ آمادگى ذهنى، فكرى و عملى داشته باشيمالمنكر
امت • فرد  فرد  وجيبه  نيز  زن)اين  و   قرآننانچه  چاست؛    (مرد 

 فرمايد: مى 

نَ   حمَعحرُوفَ وَيَنحهَوح مُرُونَ باَل
ح
لََِاءُ بَعحضٍ يأَ وح

َ
مَنَاتُ بَعحضُهُمح أ حمُؤح مَنُونَ وَال حمُؤح وَال
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تُ  وَيؤُح لاةَ  الصه وَيقَُيمُونَ  مُنحكَرَ 
ح ال وَرسَُولََُ  عَنَ   َ الِلّه وَيُطَيعُونَ  كََةَ  الزه ونَ 

َ عَزيَزٌ حَكَيمٌ  ُ إنَه الِلّه ولَئكََ سَيَْححََُهُمُ الِلّه
ُ
 الْوبة      71  أ
 به نيكى ؛ ندا ديگر ى دوستان و ياوران برخ  ىبرخ ؛مردان و زنان مؤمنو 

ارند،  دمى برپا  نماز    ،دارندى باز مى و زشتى  و از بدگمارند  ى م  و شايستگى
ند  اكسانىنها  اي؛  كنندىماطاعت  مبرش  اپردازند و از خدا و پيىزكات م

عزتمند  خداوند    يقيناً كه  اهد كرد؛خو بر آنان رحم    ىكه خداوند به زود
است.با حكمت 

 

 ملت و امتصفوف ب هدفمند در توحيد انقش سازنده احز 

ايمان  و  عقيده  محور  بر  قبائل  و  اقوام  توحيد  براى  حزب    ؛ما  به 
ى موفق  هابدون حزب هدفمند و داراى افكار و برنامه  ؛ضرورت داريم

امت بزرگ    هاو سازنده؛ ممكن نيست از اقوام ملت ساخت و از ملت
  ها يكى از مشكلات بزرگى كه دعوتگران متعهد به آرمان  .و جهان شمول

  تعصبات قومى و اهداف بلند؛ همواره با آن مواجه بوده اند؛ قومگرايى و  
اين آفت دامن همه مبارزين و هر جنبش و نهضت و نژادى بوده است؛  

باعث شده تا از مسير اصلى  گرفته و  در هر مقطع تاريخ و زمان    فكرى را
تعصبات نژادى، لسانى و سمتى كشانده    ،هامنحرف شوند و به قومگرايى 

 شوند و صفوف متحد شان متلاشى گردد.  
توان اصلاح كرد و نه مجال و  مى ه جامعه را  بدون حزب منظم ن •

و قادر به اداره كشور و تدبير درست أمور  حكومت موفق  امكان ساختن  
موفق به جماعت و حزب منظم،  دارى حكومت  .تفايتوان  مى جامعه را  

تربيه شده و آزموده شده در خم و    ،مخلص  ،مشتمل بر أعضاء متعهد
دارد؛   ضرورت  طولنى  مبارزه  داراى  پيچ  و  نابغه  چند  هر  اشخاص 

أسيس جامعه صالح و  شخصيت بلند؛ بدون چنين حزبى هرگز قادر به ت
  13به  رسول الله صلى الله عليه و سلم  د شد.  نحكومت موفق نخواه
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جماعتى  سال دعوت و مبارزه فكرى در مكه ضرورت داشت تا نخست  
بر شخصيت مثالى چون صحابه  هامشتمل  عنه  رضىى  و  الله  بسازد  م 

   سپس حكومتى نمونه و مثالى در مدينه تأسيس كند.
قبل از آن كه اسلام وارد مدينه شود؛ اهالى مدينه؛ اوس، خزرج،  •

يهود و مشركين نه تنها متفرق بودند؛ نه قيادت واحد داشتند و نه هيچ  
ى  هاو درگيرى  ها ؛ بلكه سالها را در جنگ محور فكرى و مذهبى واحد

رسول الله صلى  خونين قومى سپرى كرده بودند؛ با اسلام و تحت قيادت  
به دو گروه مؤمن و   ،؛ حالت شان يك سره تغيير كردالله عليه و سلم

 ، نداوس و خزرج ديگر اوس و خزرج قبلى نبود ،غير مؤمن تبديل شدند
ير كرد و هم هويت قومى شان رنگ  هم أفكار، گفتار و كردار شان تغي

جديد و نام نو به خود گرفت؛ پس از اين مؤمنان مدينه به دو نام ياد 
به همين قرآن  آنان را در  الله متعال  شدند: )مهاجرين( و )انصار(؛  مى 
نام اوس، خزرج و   هانام به  را  آنها  ياد كرد و ستود؛ در هيچ موردى 

ار نام قريش را داريم كه سوره و  يك ب قرآن  قريش ياد نكرد!! در تمامى  
آيه مربوطه اش در مكه نازل شده و مخاطبش قريش مكه و مخصوصاً  
تجار اين قوم اند. يعنى تا زمانى كه اهالى مدينه غرق در شرك و قومگرايى  

اما پس از  ى خونين؛  هابودند؛ ميان شان دشمنى و عداوت بود و جنگ 
و فضاء    ديافتنه تباهى نجات  از اين ورطآن كه اعضاء حزب الله شدند؛  

 فرمايد:مى  قرآن. چنانچه رديدگ اخوت و برادرى ميان شان إيجاد 

َ عَليَحكُمح إذَح   َ جَََيعًا وَلا تَفَرهقوُا وَاذحكُرُوا نعَحمَتَ الِلّه تَصَمُوا بََِبحلَ الِلّه وَاعح
َ قلُوُبكَُمح   لهفَ بيَْح

َ
دَاءً فَأ عح

َ
وَاناً وَكُنحتُمح عََلَ  كُنحتُمح أ تُمح بنَعَحمَتهََ إخَح بَحح صح

َ
فأَ

آياَتهََ   لكَُمح   ُ الِلّه  ُ َ يُبَيْ  كَذَلكََ  مَنحهَا  نحقَذَكُمح 
َ
فَأ النهارَ  مَنَ  رَةٍ  حُفح شَفَا 

تَدُونَ   آل عمران      103  لَعَلهكُمح تَهح
شويد و نعمت خدا را  متفرق م خدا چنگ زنيد و  ريسمان  به    ىو همگ
)خداوند( همديگر( بوديد و دشمنان )ن گاه كه ؛ آ به ياد آوريدبر خود 
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دادرا  تان  ى  دلها پيوند  هم  چون    ؛به  نعمتش؛  اين  بنابر  برادران  و 
 ؛ از آتش بوديد  ( بر لبه گودالىقبل از اين)در حالى كه    ؛شديدهمديگر  

بيان تان اين چنين  ى  براش را  خداوند آياتنجات داد؛  شما را از آن    ولى
 هدايت شويد. تا د كنى م
و   • أحزاب  به  رابطه  رهنمود إمارتمشروعيت  در  و  قرآن  ى  ها؛ 

غير از  ين است؛ هر كى چيزى  هم م  الله عنه  رضىصحابه  منهج  و  حديث  
بى ادعاء  كند؛  مى   اشتباه  ؛ ديگر داشته باشد  و تعبير و تأويلى بگويد  اين  

  عقل.أساس او نه با اسلام سازگار است و نه با 
مقتدر    شوراىچنان است كه بدون    هااكنون ساختار اجتماعى ملت  •

تصاميم مهم  ممثل همه اقشار كه اجماع ملى را تمثيل كند و مرجع نهائى  
و بدون قانون اساسى كه    ؛ملى پذيرفته شود و همه به آن تمكين كنند

صلاحيت  نظام،  مسئوليت  وظائف،  هاچگونگى  و  ها و  حكومت  ى 
نمايد؛ تعريف  را  ملت  آحاد  حقوق  و  حكومت  نه    زمامداران  تشكيل 

است،  قانونمند   ازوحدتضمين  نه  ممكن  نه جلوگيرى  و  فساد،    ت ملى 
  حكام. و مطلق العنانى ىديكتاتور 

  نفى و تعطيل عن المنكر    ىامر بالمعروف و نهوجيبه    نفى أحزاب؛با   •
آيا كسى  وجيباين  حقيقت تحريم  أحزاب در  تحريم  شود؛  مى  ه است؛ 

ساختن حزب،  حق دارد نماز، روزه، حج و زكات را تعطيل و تحريم كند؟!  
عضويت در آن، بيعت با امير و زعيم مورد اعتمادش، انتخاب مذهب،  

كند؟! چه كسى مى   چگونه تحريمرا و  چامر به معروف و نهى از منكر را  
در هر    كه  دهدمى   تاريخ شهادتبه او داده؟!    اين حق و صلاحيت را

عدم حضور فعال ه دين مدار و چه بى دين و دين ستيز؛  چجامعه اى؛  
شود مى   ديكتاتوري و استبداد منتجاحزاب در جامعه؛ حتماً از يك سو به  

برد و از  مى  را از ميانه با آنها محاسبو  حكومت و حكاممهار امكان  و 
ى قومى  هاجنگ  و   ى مسلحانهها، قيام هاودتا كسوى ديگر راه را براى  

  .كندمى  باز
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كند آزادى بيان، آزادى انتخاب مذهب، مسكن،  مى   كسى كه ادعاء
يا به زعم باطلش و عضويت در آن؛  تأسيس حزب  آزادى  كسب و پيشه،  

براى اثبات اين ادعاء ، يا غير ضرورى و غير مفيد؛  مضر است  وحرام  
عقلى؛   نه  و  دارد  دليل شرعى  نه  آموزه باطل؛  از  لزم  درك  نه    ىهاو 

. ىاسلام
 

 ؟كردنه در مورد جانشينش سفارشى عليه السلام يامبر پچرا 

به اين پرسش مهم بايد پاسخ روشن و مقنع داشت كه چرا پيامبر  
  كرد و به مردم معرفى نه كسى را عملاً نامزد قبل از رحلتش عليه السلام 

 ؟! و نه از آنان خواست كه چه كسى را به عنوان امير شان انتخاب كنند
قرآن  بود و در مغايرت با رهنمود صريح مى  اگر اين كار جائز و يا مفيد 

الله  )حقى كه  و به معنى سلب حق مسلم مردم در انتخاب امير شان  
حتماً آن  رسول الله صلى الله عليه و سلم  ود؛  ب نمى به آنان داده(  متعال  
رسول الله صلى الله عليه توان براى عدم سفارش  مى  داد؛ آيامى  را انجام
جواب اين پرسش ؟  ديگر داشت   ىدر اين رابطه؛ توجيه و تعبير و سلم  

براى آن در  رسول الله صلى الله عليه و سلم  نه؛ هرگز نه؛ روشن است:  
نك سفارش  كسى  هيچ  كه  مورد  متعال  رد  وجيبه الله  و  حق  را  اين 

 مسلمانان قرار داده و فرموده است:  

َ النهاسَ   تُمح بيَْح لهََا وَإِذَا حَكَمح هح
َ
مَاناَتَ إلَََ أ

َ
نح تؤَُدُّوا الأ

َ
مُركُُمح أ

ح
َ يأَ إنَه الِلّه

  َ ا يعََظُكُمح بهََ إنَه الِلّه َ نعَمَه لَ إنَه الِلّه نح تََحكُمُوا باَلحعَدح
َ
  58كََنَ سَمَيعًا بصََيًْا أ

 النساء 
دهد كه امانتها را به ى مؤمنان( دستور م همه خداوند به شما )اً كه نيقي
هنگام  بسپاريدآن    اهل به    ىو  مردم  ميان  مى كه   پرداختيد؛ حكميت 

خداوند شما را به بهترين اندرز پند   بدون شك كه  ؛كنيد  ىداور عادلنه  
 ست.بينا ى خداوند شنواكه گمان بى ؛دهدى م
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ند دستور روشن و صريح به همه مؤمنان  چدر اين آيه  الله متعال  
 داده است: 

زعامت و  همواره و در هر موردى؛ امانت را به اهلش بسپاريد؛   •
يسته قيادت مردم مهمترين امانت است؛ آن را به كسى بسپاريد كه شا

 ترين است.
تشخيص اهل اين امانت و سپردنش به وى؛ وجيبه همه مؤمنان   •

 است.
كسى كه امانت زعامت و حكميت به وى سپرده شد؛ مكلف است  •

 حكميت و قضاوتش ميان مردم عادلنه باشد. 
اين بهترين موعظه و پند از سوى    -1  : همه بايد متوجه باشند كه •

معامله شان با    -2  بهتر از هر رأى و اسلوب ديگر  ؛پروردگار شان است
شنواى    پروردگارى كه  و  گ است  كردار  بيناى  و  شان  سخنان  و  فتار 
  ى شان است.  هاعملكرد 

 

   الله عنه رض نامزد خلافت از سوى عمر  6معرفى  تعبير دقيق 

تن از سوى عمر   6اين هم يك حقيقت انكار ناپذير است كه معرفى  
نماينده معتبر    6الله عنه براى احراز مقام امارت؛ در واقع معرفى    رضى
و    شش حاميان  يكى  هر  بود؛  مسلمانان  و  مدينه  اهالى  مؤثر  جهت 

پنداشتند؛ آنان  مى طرفداران زياد داشتند كه او را اهل و مستحق امارت  
ى شايسته امارت نبودند؛ بلكه هر يكى؛ زعيم و قائد  ها  تنها شخصيت

مورد احترام يك مجموعه بزرگ بود؛ توافق آنان در اصل توافق و اجماع  
شد. فرزندش عبد الله بن عمر را نيز به اين  مى تمامى مسلمانان پنداشته  

كه از حاميان خاص وى نمايندگى كند؛ اما    افزوداين مجموعه    بهخاطر  
گذا را  را  اين شرط  امير شدن  و حق  نيست  امارت  كانديد  او  كه  شت 

 ندارد. 
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و  اين  از   على  )عثمان،  ديگر  نامزد  سه  نفع  به  تن  سه  تن  شش 
بن عوف   بن پم( گذشتند؛ سالله عنه  رضىعبدالرحمن  س عبدالرحمن 

نيز منصرف شد و   باره  عوف  مدينه در  اهالى  از  گيرى(  استفتاء )رأى 
  رضىعثمان و على  ى سپرده شد؛  ما( به و الله عنه  رضى)عثمان و على  

ما؛ هم از ناحيه اهليت و كفائت جلو تر از ديگران بودند و هم  الله عنه
روايت   بن عوفحاميان بيشتر نسبت به ديگران داشتند؛ از عبد الرحمن  

سه شب و روز مصروف استفتاء از مردم بودم؛ جز اندكى نه   است كه:
از مقيم و مساف از مرد و زن؛  ام؛  اهل  خوابيده  ام؛ اكثريت  ر پرسيده 
را  اين راضى اند؛    الله عنه   رضىمدينه را چنان يافتم كه بر امارت عثمان  

فت كه براى تعيين امير جديد شان  گ برابر جمع غفيرى  در مسجد و در  
  الله عنه  رضى و با عثمان  نموده  ؛ همه با رأى وى توافق  جمع شده بودند

؛ پس از اين بيعت عامه و به الله عنه رضىبيعت كردند؛ به شمول على 
امير جديد رسماً انتخاب گرديد؛ چهار خليفه  واجه و رو در رو؛ گونه بالم

يكى پى ديگر در مسجد و از طريق بيعت عامه تعيين شدند؛ چنين است  
اسلامى؛   نظام  اساس  و  مسلمانان  زعيم  از  انتخاب  ديگر  تعبيرى  هر 

م اسلامى؛ تعبير نادرست و خود  چگونگى انتخاب زعيم در اسلام و نظا
رسول الله صلى الله ، سنت  قرآنو در مغايرت با رهنمود  ساخته است  
 م.  الله عنه  رضىو منهج صحابه عليه و سلم 

خلفاء  و به تبعيت از وى و سنتش؛  رسول الله صلى الله عليه و سلم  
در مواردى زياد؛ مخصوصاً قضاياى مهم؛ با صحابه اى كه در  راشدين؛  

ان  مجاهدستند؛ يعنى كه  ش نمى   بدر شركت كرده بودند به مشوره  جنگ
نهضت و جنبش هر  مشاورين خاص شان در قضاياى مهم بودند؛    درب 

ى  ها، تلاش ى خود را دارد؛ آنان كه نهضت به يمن اخلاصهاىبدر ى؛  فكر 
رسد؛  مى   آنان آغاز و به پيروزىبى دريغ  ى  هاو قربانى  خستگى ناپذير
ارزش دادن به رأى يروزى هر نهضت فكرى؛ بستگى به  سلامت، بقاء و پ

است و بايد در همه   هادر تصميمگيرى نهضت  و حضور اين بنيانگذاران  



 
 نامزد از سوى عمر 6دليل معرفى     ايگاه احزاب سياسى در اسلام         ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

61 

عقل و  تقاضى است و هم دين دستور اين هم شريك باشند؛  هاتصميم 
حق و  براى دفاع از  طولنى  سخت و  ى مبارزه  هاسنگر كه  اما اين  عدل؛  

خون   به  مخلص  مجاهدينعدالت؛  و  از    مؤمن  پس  ولى  گردد؛  سرخ 
ى  هاكه نه روز پيروزى و رسيدن به آزادى؛ كسى بر كرسى اقتدار بنشيند  

عرق، اشك و خونش در راه خدا   هقطر ند  چسخت سنگر را ديده و نه  
ى هارهنمودنه با  قابل توجيه نيست؛    منطقى  چهينين كارى با  چريخته؛  
با عقلدساز مىدين   نه  با عدل.    ،  نه  ه قدرت  ب در رسيدن  كسى كه  و 

قربانى است؛    مجاهدينى  هامديون  از  مخلص  اريكه  اما پس  بر  تكيه 
  ها ترينو مستحق هانه تنها به رأى بهترين قدرت؛ چنان مغرور شود كه 

عدم اعتناء به    و  استبداد رأى كند بلكه انحصار قدرت،  ى نيز اعتنائى نم
را حق مسلم خود    ..... اينقرآناز ديدگاه  پندارد!!!  مى مشوره  از    ها؛ 

حكومت  اهامظاهر  فرعونى  و  طاغوتى  هيچ  ؛  ندى  اسلامى  نظام  در  و 
نم سراغ  آن  براى  مكانى  و  خود قرآن  شود؛  ى مجال  از  ناشى  قول  اين 

در كه به درباريانش گفته بود؛  شيفتگى و خود بزرگ بينى فرعون را  
 گذارد:  مى برابر ما 

دَيكُمح إلَا سَبيَلَ الرهشَادَ   ... هح
َ
رَى وَمَا أ

َ
ريَكُمح إلَا مَا أ

ُ
نُ مَا أ   قَالَ فرَحعَوح

 غافر      29
به شما نشان  بينم؛ چيزى ديگر  مى صلاح  به  فرعون گفت: جز آنچه  ...  
 كنم.ىو جز راه كمال و رشد به راهى ديگر شما را هدايت نمدهم ى نم

راه و رأى مورد پسند خود را و  هر كى سخنش به مردم چنين باشد؛  
فرعون تمام عيار است. و هر  قرآن  نهائى و آخرين تلقى كند؛ از ديدگاه  

باشد؛  كى   سبإ  ملكه  درباريان  سخنان  شبيه  زعيمش  برابر  در  سخنش 
است؛   شخصيت  بى  و  متملق  حكايت قرآن  كه  دربارى  چنين  آنان  از 

 كند: مى 

هَدُونَ قَالَتح يَ  رًا حَتَّه تشَح مح
َ
رَي مَا كُنحتُ قَاطَعَةً أ مح

َ
فحتُونَِ فَِ أ

َ
 أ
ُ
حمَلأ هَا ال يُّ

َ
  ا أ
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مَاذَا    32 فَانحظُرَي  إلََِحكَ  رُ  مح
َ
وَالأ شَدَيدٍ  سٍ 

ح
بأَ ولوُ 

ُ
وَأ ةٍ  قوُه ولوُ 

ُ
أ نََحنُ  قَالوُا 

مُريَنَ 
ح
 النمل      33  تأَ
 ماين كار مورد  ا در  ر تان    ىرأ   !هان آى دربارى هابلقيس( گفت:ملكه  )
داريد  يمبرا من    ؛ابراز  كننده  بدون حضور شما  كه  كار فيصله  ى  هيچ 

ام ما  ؛  نبوده  جنگنده    يمنيرومندگفتند:  شديد و  اما  و  هستيم؛    هاى 
 . ىدهى بنگر كه چه فرمان م گردد؛ خود تصميم و دستور به تو بر مى 

  ى غيرهااز نظامو دو نمونه در اين دو مثال آموزنده قرآن يعنى كه 
مى اسلامى؛   مؤمنش  مخاطبين  فرعون  فرمايد:  به  چون  بايد  تان  زعيم 

نباشد و مشاورينش چون درباريان متملق و بى شخصيت ملكه سبإ.   
 

 احزاب خوب و بد 

مايه تعجب است كه برخى براى اثبات رأى باطل شان در رابطه به  
عملكرد احزابى استناد نفى ضرورت احزاب؛ آن هم احزاب اسلامى؛ به  

و  مى  )شوروى  اشغالگر  دو  خدمت  در  و  اجنبى  به  وابسته  كه  كنند 
ساختند، تمويل و توجيه كردند، به   هاروسرا  عده اى  ( بودند؛  امريكا

با  افغانستان  در اثناء خروج از  ما جنگاندند،  ملت  يه  قدرت رساندند، عل
؛ دو باره به كابل  امريكاخود بردند، از طريق مذاكرات بن و سازش با  

اشغال  نشتاگ بر  تحت  حكومت  در  و  قدرت    امريكا دند  شريك  ناتو  و 
بودند و به غرض ايجاد    امريكاكه ساخته دست  ساختند؛ عده اى ديگر  

در خارج از كشور    هااز آغاز سلسله هجرت   و پس  هااختلاف ميان افغان 
استفاده  از آنها  ى  حزب اسلام  مجاهدينعليه  هم    امريكاساخته شدند؛  

پس از ايجاد اختلاف ميان امارت    طالبانعليه حكومت اول  هم    و  كرد
آمدند و رفتند و امروز در آغوش   امريكا يكجا با  آنها  ؛  امريكاو    طالبان
كوبند و از  ، بر طبل جنگ مى سبيده اندى عضو ناتو خفته و خ  هاكشور 

الحاح مى با  و  و  افغانستان  به  خواهند كه  ناتو مكرراً  مشكل  برگردند 
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اگر احزاب بد اند  كابل را براى شان بارى ديگر چون سابق حل كنند؛  
بو اند؛    هااين اختلاف  باعث  احزاب  همان اگر  در  ها دند؛  كه  اند  يى 

پيشتاز در جهاديت حزب  دموجو  سابقه روشن،  داراى  منظم،  ،  فعال، 
ى ملت ما؛ آغاز گر مبارزه  هامؤسس نهضت اسلامى كشور، سنگر بهترين 

، موفق در جهاد و مبارزه و داراى فكرى و جهاد عملى عليه دو اشغالگر
در خارج از  عده اى  در موجوديت چنين حزبى  عظيم؛  ى  هادست آورد 

اجانب   اشاره  به  و  موجب  كشور  و  ساختند  حزب  و  كردند  باز  دفتر 
اختلاف    هااين اختلاف شدند؛   عامل  و  كرد  محكوم  بايد  اين  ؛  ناميدرا 

است و  حقيقت   پنهان  آگاه  افغان  كدام  از  ثبوت مگر  و  يقين  با صد 
گروهويد  گب   دتوانى نم ساخته شده در خارج؛  هاكه تمامى  به دست ى 

اند؛   مؤثر؛  دشمنان جهاد ساخته شده  و  فعال  در موجويت حزب  نه 
دليل عقلانى؛ نقش شان  مجوزى شرعى براى تأسيس حزب داشتند و نه  

 ضعيف؛ ضرر شان بيشتر از نفع شان.  در جهاد نيز خيلى 
آيا تعجب آور نيست كه منسوبين يك گروه؛ كه از روز اول تأسيس 

ى خوب و بد  هاروهگ عليه  ى خونين داخلى و  هامصروف جنگمروز؛  تا ا
اند؛   شان    امريكا بوده  جنگ  از  بريتانيا  و   مجاهدينعليه  و  حمايت 
يكى را ليبرال و ديموكرات   امريكاو بى بى سى و صداى    ندكردستايش مى

را فرشته صلحمى  بنيادگراخواند و ديگرى  آيا عجيب ؛  ، معتدل و غير 
اين  درك    از نيست كه كسى   يا    هاحقائق و واقعيت تمامى  باشد  عاجز 

و مصائب ناشى از    هاعاملين اصلى اين جنگو عوض آن كه    انكار كند 
برعكس كند؛  محكوم  و  نشاندهى  را  عاملش   آن  آنچه  به  استناد  با 

  كودتايىى  هاى دست نشانده بريتانيا، حكومتشاهى  هارژيم استبداد،  
داؤد  هاكمونست سردار  اشغالو  توسط    ،  نا   ىشورو كشور  و    وتو 

جنگاندند؛    مجاهدينى مفسدى كه اشغالگران ساختند و عليه  هاگروه
فتنه اصلى  عاملين  عوض  مصيبت هادر  خونريزى  ها،    مجاهدين؛  ها  و 

مؤمن، صادق و متعهد به اسلام را كه از اسلام و كشور دفاع كرده اند،  
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ى شان، مورد خشم هر  هانه با دست نشاندهنه با اشغالگران ساختند و  
اند؛   بوده  مى اشغالگر  سرزنش  و  و  ملامت  با  كنند  مقابل؛  در  اما 

بار ، شاه پرستان،  ها، غربگرا ها، سيكولر هاكمونست ائتلاف كرده    ها... 
آنها    !!اند پرسهاروهگ اگر  بيگانه  و  ستيز  دين  در    تى  كه همواره  را 

، آنهايى كه  اند  خدمت اجنبى، ساخته و پرداخته دشمنان كشور و اسلام 
ناتو يكجا   رفتند    آمدندبا  از نيروهاى خارجى و همزمان  نيز  امروز  و 

ون  چ  را براى شان حل كنند؛افغانستان  مشكل  و  طلبند كه برگردند  مى 
اصلى   كشور  عاملين  دهه  نيم  و  چهار  مى حوادث  نه دكردنمحكوم  ؛ 
؛  تازندآنها بر كسانى مى متأسفانه  ى؛ ولى  شكايتكرديم و نه  اعتراضى مى 

در دو جهاد مقدس؛ عليه شوروى و كه  با دست و زبان، پيدا و پنهان؛  
 مجاهديندو بار بر كابل مسلط شدند؛ اما    طالبانناتو؛ پيشتاز بودند؛  

اسلام  مخالفحزب  از  نوبت  دو  هر  در  عليه    تى  جنگ    طالبان و 
يى  ها توانستند راه جنگ را در پيش گيرند؛ كشور مى دارى ورزيدند؛ خود

نيز حاضر و مشتاق بودند آنها را در جنگ كمك كنند؛ ولى نه تنها نه 
و از كشته   هناه دادپجنگيدند بلكه هزاران جنگجوى طالب را در شمال  

دادند؛   ائتلاف شمال نجات  به دست  به دست شدن  از ده هزار  بيش 
ى كمونست كشته شده؛ فقط كسانى نجات يافتند كه در مزار،  هامليشه

 پناه بردند.   ىحزب اسلام  مجاهدينسمنگان، بغلان و كندز ... به 
 

   !داشتيماگر نهضت )جوانان مسلمان( را نمى 

خواهد  حقيقت انكار  از اعتراف به اين  شريف و عاقل  كدام انسان  
اگر   آمد؛ نه به ميان نمى سال قبل    54  جوانان مسلماننهضت  كرد كه 
عليه و نه  گرفت  صورت مى كمونيزم و شوروى  ادى عليه  مبارزه و جه

تاريخ مثال  است و نه در  جماعت و حزب؛ نه ممكن  بدون  و؛ جهاد  تنا
دارد نظيرى  اسلام اگر  ؛  و  عليهد  ىحزب  جهاد  و  شورو   ر  پيشتاز  ى؛ 

بود   مقاومت  فقرات  و ستون  و  پيشآهنگ  فكرى  و جهاد  مقاومت  و 
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و از  مؤمن همين حزب آغاز كردند؛    مجاهديننظامى عليه ناتو را نيز  
تنها بودند؛ و هيچ گروهى ديگر؛ نه مبارزه  هادر سنگر   2004تا  2001

حزب  اگر آنها  داشت و نه عمليات نظامى؛    امريكاعليه  فكرى و فرهنگى  
و  نمى  كمونستكافى    ربا تجداراى  داشتند  ضد  شوروى   هاجنگ    و 
در  طالبان اگر شدند؛ به اين سعادت و افتخار نائل نمى هرگز ؛ بودندنمى 

اسلامى   )حركت  حزب  يك  تنظيم  طالبانصفوف  متحد  (  شدند؛  نمى و 
آوردند؛  بدست نمى را  هيچ نقشى مؤثر در قضاياى كشور  ايفاء  سعادت  

و امضاء  دوحه  در  امريكا  دستآورد كم يا زياد؛ خوب يا بد در مذاكرات با  
در دوحه   هايىامريكا نتيجه داشتن يك حزب بود؛  نيز  معاهده دو جانبه؛  

پرداخته مذاكره  به  گروه سياسى  يك  هيئت  با    ؛با  و  نه  افراد  اشخاص 
تحولت انكار از اين حقائق و نقش مؤثر حزب و جماعت در  ؛  پراگنده

و  و   اجتماعى  و  فكرى  آزادى؛  مخصوصاً  تغييرات  انكار  جنگ  تنها  نه 
با ارشاد صريح    ت است؛ بلكه مخالف  و مرضغرض  يا    سفاهتبرخاسته از  

شما را به پنجگانه  فرمايد: است كه مى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
گمارم كه پروردگارم مرا به آن گمارده است: به جماعت، سمع،  اى مى 

از نظر اسلام زندگى در  يعنى كه    ...رت و جهاد در راه الله؛  اطاعت، هج
الله؛   راه  هم  يك جماعت و حزب، سمع، اطاعت، هجرت و جهاد در 

است و هم وجيبه هر امتى مؤمن  عليه السلام  مأموريت و رسالت پيامبر  
خروج از  مترادف خروج از جماعت تش نيز به پيمانه اى كه يوى و اهم

؛ به گونه اى كه بدون آن حتى نماز و روزه نيز پذيرفته  شده  اسلام دانسته
شود!! نمى 
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 مايه حيرت و تأسف دو رأى و فتوى 

 تن را مايه حيرت و تأسف يافته ام: رأى و فتوى دو 
عضويت  و از طريق  يك حزب بود و است  كسى كه خود عضو فعال    -1

ساختن حزب و  اما همزمان   ؛ به مقام و چوكى دست يافته؛در اين گروه
قبل از اين سابقه پيوستن  كه  در حالى  كند!!  عضويت در آن را تحريم مى 

كند كه فتوى را نيز در حالى صادر مى   نايرا نيز دارد!!  گروه  به چندين  
 هانين فتوى چنه شايستگى لزم صدور فتوى را دارد و نه صلاحيتش را؛  

كه مفتى و يا  صادر كند فتاء معتبر و مورد اعتماد ملت ال  يا بايد داررا 
   به علم و تقوى وى باور دارند. اكثريت ملت

هيچ دليلى براى  در حالى كه  شمارند؛ انتخابات را حرام مى كسانى كه    -2
  محرك و انگيزه گويند؛  هر چه در دفاع از رأى خود مى حرمت آن ندارند،  

  رضىگويند: ابوبكر عده اى مى است؛  فهم نادرست و غرض شخصىاش 
)اهل حل و عقد( تعيين    هادر سقيفه بنى ساعده؛ از سوى نخبه  الله عنه
!! در حالى كه اين ادعاء  انتخابات و مراجعه با آراء همهاز طريق  شد؛ نه  

صد در صد دروغ است و خلاف حقيقت؛ در سقيفه بنى ساعده فقط  
افراد قبيله خزرج جمع شده بودند تا بزرگ قوم شان سعد بن عباده را  
چون امير انتخاب كنند و به دست وى بيعت نمايند؛ در اين جمع نه از  

بوبكر، عمر و  قبيله اوس كسى حاضر بود و نه از مهاجرين به استثناء ا
زمانى به آن جا رفتند  اين سه تن نيز    ؛ مالله عنه  رضىابو عبيده بن جراح  

يافتند؛ عمر  كه     الله عنه  رضىاز تجمع غير مترقبه قبيله خزرج اطلاع 
ما الله متعال  خود گفته است: تجمع سقيفه بنى ساعده يك فتنه بود؛  

شيد؛ هر كى بدون  و در همين راستا گفت: آگاه باهداشت؛  گرا از شر آن ن
رود كه هر دو  ؛ بيم آن مى بيعت كندبا كسى  حضور و موافقه مسلمان  

كنند بيعت شونده( كشته شوند.    ه)بيعت  و مدبر  و  متقى  امام  آرى 
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خيلى درست و دقيق فرموده؛   الله عنه  رضىمؤمنان؛ امير المؤمنين عمر  
فقه و  هر كى بدون مواحقانيت گفتار وى را تجارب تاريخى ثابت كرده؛  

كودتا، وراثت، اتكاء بر قبيله،    نو چاز طرق غير اصولى  و  رضايت مردم  
اريكه قدرت نشسته؛ اكثراً هم خود كشته شده    ر استمداد از اجنبى....؛ ب 

و هم حاميان و همراهانش.  
 

 مقوله اهل حل و عقد 

كنند؛ و مكارانه عنوان مى آنان كه مقوله اهل حل و عقد را با قلقله  
و حديث باشد؛ در    به گونه اى كه مردم گمان كنند شايد جزء كدام آيت

نه در احاديث آمده،  قرآن  در  و مفهوم آن؛    مقولهاين  الفاظ  نه  كه  حالى  
 ؛ و نه در رواياتى از دوران خلفاء راشدينالله عليه و سلم    صلىرسول الله  

حكومت  زمان  عباسى  هادر  و  اموى  موروثى  سوى  ى  از  هاى  مفتى  و 
و   الله عنه  رضىابوبكر  ساخته و پرداخته شده.    هاخادم دربار   وسركارى  

خلف   وى سه  از  معلن صالح  پس  بيعت  نتيجه  در  و  مسجد  در  وى 
   . هامسلمانان مدينه انتخاب شده اند نه در جلسه اى از نخبه

ه چكوچك و بزرگ؛  مجموعه  هر    ؛در رابطه به انتخاب رهبر و امير
اجتماعى واحد  يك  يك  اتباع  و  ملت  سياسى،  حزب  صنفى،  اتحاديه   ،

شبيه به انتخاب چهار خليفه    ه و شيوه اى را اختيار نكند كهكشور؛ طريق
و هر فرد اين مجموعه كه به سن بلوغ و مكلفيت    باشد؛  صدر اسلام  

هار رأى محروم  ظاز حق ا  ،نقشى نداشته باشدرسيده؛ در انتخاب زعيم  
قدرتمندان،  ،  ها  نخبهمعدودى تحت هر نامى؛ چون  توسط عده اى  شود،  

صاحبان زر و زور، اهل حل و عقد و هر نامى ديگر؛ عقب در هاى  
و رهنمود    شتهاين تعيين و انتخاب وجهه شرعى ندا تعيين گردد؛  بسته  

زيرا چهار خليفه  هاى اسلام در انتخاب زعيم در آن مراعات نگرديده؛  
ب  نتيجه  در  و  مسجد  در  اسلام  آزاد  صدر  و  معلن  كسانى  يعت  تمامى 
 باز بود.  انشى انتخاب شده اند كه درب مسجد برو 
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 نقش حزب در نهضت آزادى 

 داشتيم را نمى  اشغالگراناگر حزب نبود مقاومت در برابر 

از   ناتو در  عوامل  يكى  و  وجود  ؛  افغانستانعمده شكست شوروى 
نظم و تدابير  متعهد، مؤمن و آزموده اش بود؛    مجاهدينى و  حزب اسلام

در   (كى جى بى) مستحكم بود كه هم  و    دقيقامنيتى اش به پيمانه اى  
شكست  موارد يكى از چنانچه ؛ (سى آى اى) برابرش شكست خورد و هم 

اى؛ ع آى  در  سى  توفيقش  سال  دم  پانزده  بنده در  اقامت  يافتن محل 
بود نمىتعقيب  حزب  اگر  دشوا؛  برابر  داشتيم  در  بود  وسيع جر  ال 
  ، سى آى اى كه زمين و فضاء را در كنترول دقيق خود داشت  استخباراتى

بيش از سه صد هزار پرسونل امنيتى و استخباراتى داخلى و خارجى در  
ى خود وجب وجب مناطق حساس و مشكوك  هابا ماهوارهو    شاختيار 

انچ نيز از ديد ما   4شىء به اندازه گفتند: مى كرد كه را چنان كنترول مى 
نمى  عملاً  ماند!!  پنهان  ما  كه  زمانى  و  گرفتيم  قرار  وضعيتى  در 

در اثناء  در روشنايى روز از جايى به جاى ديگر برويم و  توانستيم  نمى 
نيزحركت   استفاده  چ از    در شب  دستى  برق  و  از  كرديمنمى راغ  ؛ يكى 
در فضاء محل  دوازده ماهواره را حساب كردم كه    ؛در يك ساعت  هاشب

را مردم عراق براى دو  حسين  صدام    .چرخيديكى بعد ديگر مى اقامتم  
نكردماه   مؤمن  ى  هاافغان ولى    ند؛حفاظت  و  سال    15  مراغيور 

در حالى كه در اين نگهداشتند و دشمن قادر نشد محل اقامتم را بيابد؛ 
ما  الحمد لله  امنيتى تغيير داده ام.    بار موقعيتم را به دلئل  45  ؛مدت

   .اعتماد كنيماو  توانستيم بر در هر قريه كشور كسى را داشتيم كه مى 
عليه   جهاد  خود    امريكاما  داشته  دست  ناچيز  امكانات  با  و  را 

آغاز كرديم؛ در تمامى مدت جنگ    ىحزب اسلام ى اعضاء  اه  مساعدت 
نه از هيچ كشورى مساعدت نظامى دريافت كرده ايم و نه عليه ناتو؛  
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خاتمى  ايستادند؛ حكومت    امريكادر كنار  ى ما  ها  تمامى همسايهمالى؛  
ساعت را صادر كرد بلكه    72خروج بنده از ايران در ظرف  نه تنها فرمان  

  امريكا اسبق  ايان كراكر سفير  تسليم كند؛ ر   هايى امريكاخواست مرا به  
بنابر  "انترنيشنل اعتراف كرد كه  افغانستان  در كابل در مصاحبه اش با  

؛ قرار بود او را امريكامطالبه ما از ايران؛ مبنى بر تسليمى حكمتيار به  
من  به ما تسليم كند؛ سفير ايران در كابل به  افغانستان  در مرز ايران و  

دانيم رد  ه محل موعود رسانده ايم؛ نمى زنگ زد كه او )حكمتيار( را ب 
بعد از شام همان روزى كه در  اما من    "گم كرديم...گونه  چپايش را  

تهران    شظهر  از  ابلاغ كردند؛  به من  را  به مقصد  فيصله كابينه خاتمى 
حركت كردم و فرداى آن روز نماز فجر را در نزديكى مرز ايران  افغانستان  

و در   كشورم برگشتمخواندم و با طلوع آفتاب از ايران خارج شدم و به  
 عملاً شركت كردم.  امريكا جهاد عليه 

از پاكستان دريافت كرد اين پيامى  از  بودم كه  قبل  آنجا ه  به  اگر 
رويز مشرف  پحكومت  م.  شو سپرده مى   امريكا بروم حتماً دستگير و به  
  امريكا پاكستان بود؛ دستگير و به    ر د افغانستان  دامادم را كه زمانى سفير  

در پنجشير و سپس در    امريكاشش سال را در زندان خصوصى    كهسپرد  
زندان بگرام سپرى كرد؛ و مسئول محافظين بنده حاجى گل رحمن را نيز  

ى  هاو تعذيب  ها نجهسپرد كه در جريان شك  امريكاهمزمان دستگير و به  
استنطاق   دوران  بنده  وحشيانه  آدرس  يافتن  رسيدغرض  شهادت    . به 

شكنجه كه  هستند  و  بودند  چنين  اسلامى  حزب  مخلص  ، هامتعهدين 
مى ها  و شهادت    هازندان  تسليم نمى   پذيرندرا  دشمن  به  و  اما  شوند 

به آرمان  كنند كه منافى تعهد شان با خدا و حزب شان باشد و كارى نمى 
   و هدف شان صدمه بزند. 

يى در  هاو فراز و نشيب  هابا آزمون   ىحزب اسلاممتعهدين مؤمن  
تاز دوران خود  سال مبارزه و مقاومت در برابر دو ابر قدرت يكه   54اين  

ديده  كمتر  در تاريخ    نظير آنكه  اند  مواجه شده  ور  و بد مست و مغر 
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ى مفسد و وابسته به هاهزار عضو حزب از سوى حكومت  هاه د،  شده
زندان اند،  و شهيد شده  زندانى  ناتو  و  و شوروى  و  هااجنبى  بگرام  ى 

در پوليگون پلچرخى به گونه دسته جمعى شهيد  پلچرخى از آنان پر شد،  
كه از  اى  زندانى  اند، آخرين  گرديده  مو انتقال  گوانتاناتا  و دفن شده اند،  
بنده تا  و    ىحزب اسلامنام    بود؛  ىحزب اسلام د عضو  گوانتانامو آزاد ش 

ر  د شش عضو خانواده بنده  درج است؛  امريكا  فهرست سياه    رد هنوز  
(  درون  طياره بدون پيلوت )ى راكتى  ها در حملهامريكايىاشغال  دوران  

ير  گ پدر و دو برادرم از سوى سردار داؤد جلاد دستبه شهادت رسيد اند؛ 
هزاران  شهيد شدند؛    او  كمونسترفقاى  از سوى  سپس  و زندانى شدند و  

وضعيت شبيه به من و حتى دشوار تر از آن را داشته   اسلامىحزب  عضو  
  توانيد قياس كنيد كه ى بيشترى داده اند. از حالت من مىهااند و قربانى

يى صورت گرفته؛ ولى  هاو ستم  هاچه جنايتى  حزب اسلامبا بقيه اعضاء  
ى سخت  هان آزمو از تمامى اين    ى حزب اسلاممؤمن    مجاهدينالحمد لله  

 . جانكاه و جانفرسا پيروز و سربلند برآمده اند
هر دشمن داخلى و خارجى  تا حال و به يارى خداى خير الناصرين؛  

كسانى كه در  رسوايى مواجه گرديده؛  ذلت و  شكست،  با    ىحزب اسلام
حزب ما هنوز زنده و سربلند است  پى كشتن ما بودند خود كشته شدند؛  

قبل مرده    هامدتخيلى از كسانى كه انتظار نابودى حزب را داشتند؛  اما  
ى شان زير خاك پوسيده و كرسى اقتدار شان سرنگون  ها  اند، استخوان 

، عده اى از  كشته شدند  همراهان خود عده اى به دست ياران و شده؛  
ران و حاميان بيرونى شان؛ همانهايى كه آنان را بر اريكه قدرت  اسوى باد

سيلى با  بودند؛  كرده  شكست   نصب  مسئول  كوبيدند،  شان  روى  به 
ديگر  مهره اى  و به  خويش خواندند، از كرسى اقتدار به زير افگندند،  

در آينده  إن شاء الله  و  اين سنت مستدام الهى است  تعويض نمودند.  
  نيز چنين خواهد شد. خدا حق است و حامى و نصير حقپرستان.

ى سختى روبرو شدند؛ در نوبت هابا آزمون را نيز ديديم كه  طالبان   •
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تا  ؛  شدندكابل  وارد    1375ميزان    6  دراول   روز  از همان روز  آخرين 
از  جنگ شان  سترده و خونين بودند،  گ درگير جنگ  حكومت قبلى شان  

كابل آغاز شد؛ تمامى وليات غربى و شمالى كشور؛ تا تخار را در بر گرفت؛ 
ر  ب امريكا  به رهبرى  و  تناتا روزى دوام كرد كه نيروهاى  ها  و اين جنگ  

توجيه  ندتجاوز كردستان  افغان تجاوز وحشيانه و غير قابل  به   امريكا ؛ 
و در  عقرب    20به تاريخ  و طالبان    ؛غاز شدآ   1380  ميزان سال   15تاريخ  
پايان    ؛ روز  35خلال   در  و  كابل  از  بعد  شمال،  از  كندهار  از  نخست 

منهاى چند محافظ كرزى و عبد الحق و تيم هاى  برآمدند؛ در حالى كه  
هيچ  مستقر شده بودند؛  استخباراتى كه در پنجشير، دره صوف و بلخاب  

پاكستان  كه به  طالبانى   .ه نشده بودسرباز ناتو بر سرزمين كشور ما پياد
 از سوى در اسلام آباد؛    طالبانبه شمول سفير    ؛ صد ها تن شانرفتند

در حالى    ده شدند؛ر سپ  امريكاستگير و به  دپرويز مشرف  حكومت جنرال  
حكومت   بود!!  طالبانكه  شناخته  رسميت  به  ايران  طالبانى    را  به  كه 

ند؛ يددر گ با برخورد مشابه مواجه ليبرال ى خاتمحكومت از سوى رفتند؛ 
دو   هر  و  كشور همسايه  معامله  ما  دو    طالبان عليه  هر  بود؛  يكسان 

در  افغانستان  اشغال  در  را    امريكا را  زمين خود  و  كردند؛ فضاء  كمك 
اشغالگران   گذاشتندامريكااختيار  گروه  يى  به  خود  و ى  هاو  به  ابسته 
ان بومى و وطنى در خدمت  چون سربازان و جنگجويدستور دادند كه  

 .  باشند امريكا
؛ نه هاو تهديد  ها، دشوارىهافراز و نشيببا وجود اين همه  اما  
حكومت شوروى   كابل  هاو  در  اش  نشانده  دست  حزب  توانست  ى 
حوادث و رويداد  اذنابش؛  و    امريكاى را حذف و نابود كند و نه  اسلام
توان براى هميش  را مى   هانه ملت ثابت كرد كه  افغانستان  نيم قرن  هاى  

داشت  اشغال  ونه دائمى در  گ توان به  را مى   هابه اسارت كشيد و نه كشور 
يى كه بر  هاسياستتوان نابود و حذف كرد؛  را مى مردمى  و نه أحزاب  

استوار باشد؛    هاو اشغال كشور   هاحذف أحزاب، به اسارت كشيدن ملت
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؛ چه داخلى و  يى هيچ نيرو  ؛زمانش سپرى شدهاند و  ى ناكام  هاسياست
  هاافغان ما  از اين طريق به اهداف خود برسد؛  تواند  نمى  چه خارجى؛

ى هاسياستبايد على القل از تجارب نيم قرن خود آموخته باشيم كه  
و   قدرت  كنار  انحصار  را  خود  قومى  و  سياسى  رقيب  نفى  و  حذف 

وى همديگر خود را بپذيريم، با وجود اختلافات فكرى و سليقبگذاريم، 
نكنيم،   تكرار  را  گذشته  ناكام  تمكين  تجارب  خود  ملت  رأى  ،  نماييمبه 

به قدرت نه  هاارزش براى رسيدن  را پاس داريم،  ى دينى و ملى خود 
 . جوييمب يريم و نه از اجنبى و دشمن استمداد  گ ى ناروا را در پيش  هاراه

، هاخيلى از حكومت هنوز زنده است؛ اما    اسلامىحزب  الحمد لله  
كه در   ى اجيرهامفتى مبلغين و و شان ، احزاب و رهبران هازعماء كشور 

امپراطورى سرخ شوروى  حزب بودند؛ اكنون نيستند،  نابودى و حذف  پى  
؛  وجود ندارد و در گورستان تاريخ دفن شدهسياسى جهان  در جغرافيه  

دست خالى  تاز شكست خورد و با يكه قدرت و جهان ى بدمست امريكا
و منطقه نائل  افغانستان كش در يو بدون آن كه به هيچ هدف ستراتيژ

 شود؛ از كشور ما خارج شد. 
نيز جنگيد؛ هزاران افغان را به نام طالب    طالبانتحريك  با    امريكا

با همين  زندان كشاند و  به   پايان  اما در  به    طالبان به شهادت رساند؛ 
مذاكرات مخفى و علنى  مصروف    با آنان سال    13مذاكره نشست، تقريباً  

معاهده دو جانبه را با آنها امضاء كرد و آن را دستآورد مهم خود  ،  بود
را رسماً پذيرفت و حق مشاركت در حكومت    طالبان يت  جودمو خواند،  

  واشنگتن ؛ خلاف انتظار  امريكاى  هاائتلافى را به آن داد؛ اما دست نشانده 
از   قبل  كردند؛  امريكا سربازان  خروج  و  فرار  جمهور  يى  نامنهاد  رئيس 

قبل از    PPS؛  گارد محافظ رئيس جمهورگريخت، ارگ را خالى گذاشت،  
اردو متلاشى شد، وليات  فرار كردند؛ متلاشى شد و افسر و عسكرش وى 

كرد سقوط  ديگر  پى  كه  ؛  ند يكى  كشيد  جايى  به    طالباناز    امريكاكار 
شو  كابل  وارد  كاب   امريكا د!!  نخواست  سپس  نخست  كرد،  تصرف  را  ل 
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از طريق هوا به كابل انتقال داد و در ارگ    ،در بن ساخترا  حكومتى  
، نه حزب غربگراى شايسته حكمرانى و قابل اعتماد در اختيار  كردمستقر  

افراد فرارى به غرب را جمع كرد و  داشت، نه شخصيت مطرح مردمى،  
بيست   در  ساخت،  حكومت  آنها  جمهوراشغال  سال  از  رئيس  را    دو 

چاره اى  و نه وجهه ملى و مردمى؛  ندتحميل كرد، هر دو نه حزب داشت
بخش كه  نداشت  اين  حكومت  هاجز  عمده  گروهكابل  ى  به  ى  هارا 

به كشور  اشغال  ها وابسته  در  كه  بسپارد  امريكايى  كمك    افغانستان  را 
و    را كمك كردند  امريكا؛ چون روسيه و ايران كه بيش از ديگران  ندكرد

 جنگجويان و سربازان بومى در اختيارش گذاشتند.  
يان پرحمت بى  كنم كه  به بارگاه الهى دعاء مى اين رساله؛  ايان  پدر  

ملت مؤمن ما نموده؛ كشور جنگ زده ما را از  شامل حال  و بى كرانش را  
فتن اسلام،  دشمنان  فقر،  هاهمداخلات  ناامنى،  جنگ،  داخلى،  ى 

ى استبدادى و دست نشانده براى هميش نگهدارد و به ما  هاحكومت 
آزاد، مستقل، سربلند، داراى نظام ناب  افغانستان  توفيق عنايت كند كه 

اسلامى، حكومت منبعث از اراده مردم، در خدمت ملت، حكام صالح،  
عدل داشته باشيم و ان و مدافع حق و  مهربان، حامى مظلوم  ،خدا ترس

 از آن دفاع نماييم. آمين ، فاسد و كافر نيروى شروربتوانيم در برابر هر 
 

تَغحفِركَُ وَنَتُوبُ إلََِحكَ وَ سُبححَانكََ اللهُمَ     نحتَ، نسَح
َ
نح لََّ إلَََِ إلََِّ أ

َ
هَدُ أ دِكَ نشَح بحَِمح
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